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 قرآن 43صفحه 

ُ بَعْضَهُمْ عَلى لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النِّساءِ بِما فَضَّ جالُ قَوَّ بَعْضٍ وَ بِما أنَْفَقوُا   الرِّ

ُ وَ اللاَّتِي  الحِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للِْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللََّّ مِنْ أمَْوالهِِمْ فَالصَّ

تَخافوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإنِْ 

َ كانَ عَلیِ ًا كَبِیراً   (43) أطََعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلیَْهِنَّ سَبِیلاً إنَِّ اللََّّ

 

ُ بَعْضَهُمْ عَ ) لَ اللََّّ امُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّ جالُ قَوَّ بَعْضٍ وَ بمِا أنَْفَقُوا مِنْ   لىالرِّ

به معناى آن كسى است كه مسئول قیام به امر شخصى دیگر ( قیم)كلمه  (أمَْوالهِِمْ 

بِما ) :مبالغه در همین قیام است، و مراد از جمله( قیام)و نیز ( قوام)است، و كلمه 

ُ بَعْضَهُمْ عَلى لَ اللََّّ ى تعالى به مردان داده، به آن زیادتهایى است كه خدا ( بَعْضٍ   فَضَّ

حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان یك زندگى 

اش رقت و لطافت است، و مراد از  احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمایه

اى است كه  دهند، و نفقه اى است كه مردان به زنان مى بما انفقوا مهریه: جمله

 .دازندپر همواره به آنان مى

 

امُونَ عَلىَ النِّساءِ :)و بنا بر این، این كه فرمود جالُ قَوَّ ، اطلاقى تام و تمام دارد، (الرِّ

 :فرماید و اما جملات بعدى كه مى

 

الحِاتُ قانِتاتٌ ) كه ظاهر در خصوصیاتى است كه بین زن و شوهر  ...(فَالصَّ

 خواهد این اطلاق را مقید هست نمى



رعى از فروع اين حكم مطلق را ذكر نموده، جزئى از خواهد ف كند، بلكه مى.

ميان جزئيات آن كلى را بيان كند، پس اين حكم جزئى است كه از آن حكم 

 .كلى استخراج شده، نه اينكه مقيد آن باشد

 

 لغوى معناى همان صلاح از مراد (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافظِاتٌ لِلْغَيبِْ بِما حَفِظَ اللَّهُ)

( قنوت) كلمه و شود، مى تعبير نيز شخص لياقت به كه است همان آن و است، كلمه

 را ناشزه زنان زنان گونه اين مقابل در اينكه از و خضوع، و طاعت دوام از است عبارت

 نيز صالحات از مراد كه آيد مى دست به (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشوُزَهُنَّ)فرمود و داد، قرار

 و كرده، صالحات روى كه حكمى خلاصه و صالح، زن هر نه است، صالح همسران

 .زنان مطلق نه است ازدواج حال در زنان مخصوص چنانند، و چنين صالحات فرموده

دستور داده كه زنان ( زنان صالح چنین و چنانند)و در این جمله كه به تعبیر 

كیفیت صالح باید چنین و چنان باشند در واقع حكم مربوط به شؤون زوجیت و 

معاشرت منزلى را بیان كرده، و این حكم در عین حال حكمى است كه در سعه و 

ضیقش تابع علتش، یعنى همان قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است پس بر 

زن واجب است شوهر را اطاعت كند، و او را در هر شانى كه به شؤون زوجیت 

 .شود حفظ نماید راجع مى

 اطاعت از استكبار و عصيان معناى به نشوز كلمه (شوُزَهُنَّ فَعظُِوهُنَّوَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُ)

است، و مراد از خوف نشوز اين است كه علائم آن به تدريج پيدا شود، و معلوم گردد كه 

فعظوهن فاى تفريع را آورد، و موعظه : خواهد ناسازگارى كند، و اگر در جمله خانم مى

را نتيجه ترس از نشوز، قرار داد، نه از خود نشوز، شايد براى اين بوده كه رعايت حال 

 گانه كرده باشد، و جااى سهموعظه را در بين علا



بفاماند از ميان اين سه راه علاج موعظه علاجى است كه هم در حال نشوز مفيد واقع 

گانه همان  شود، و هم قبل از نشوز، و هنگام پيدا شدن علامتااى آن و علاجااى سه مى

 :است كه عبارت

 

 اين كه اين گو و كند، مى دلالت آن بر (نَّفَعِظوُهُنَّ وَ اهْجرُُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْربُِوهُ)

 ندارد، ترتيب بر دلالتى واو حرف و شده، عطف يكديگر به او و حرف با علاج هاى راه

 اول بفرمايد خواهد مى و هست، ترتيب علاج سه اين بين كه دانيم مى آيه معناى از ولى

تخوابتان را جدا سازيد، و رخ و كنيد، قار او با نگذاشت اثر موعظه اگر كنيد، موعظه را او

اگر اين نيز مفيد واقع نشد، او را بزنيد دليل بر اين كه رعايت تدريج و ترتيب لازم است 

اين است كه ترتيب نامبرده به حسب طبع نيز وسايل گوناگونى از كيفر دادن است، هر 

كند، و سپس  كس بخواهد كسى را كيفر كند طبيعتا اول از درجه ضعيف آن شروع مى

شود  سازد، بنا بر اين ترتيبى كه از آيه فاميده مى به تدريج كيفر را شديد و شديدتر مى

 .آيد، نه از حرف واو از سياق آن به دست مى

 به علاج راه سه آن اعمال اثر در اگر يعنى ...(فَإِنْ أَطَعْنكَُمْ فَلا تَبْغوُا عَلَيْاِنَّ سَبِيلًا ) 

 شما اطاعت كه اين با و مكنيد، جويى باانه آنان عليه ديگر آمدند، در شما اطاعت

 كند مى تعليل را مطلب اين آخر در و نگرديد، باانه دنبال آزارشان و اذيت براى كنند مى

 و على پروردگارشان مقام كه اين به دارد مى اعلام و (كانَ عَلِيًّا كَبِيراً اللَّهَ إِنَّ) كه اين به

 استفاده سوء و نشوند مغرور دارند خود زنان بر كه تفوقى و قدرت از پس است، كبير

 مقام علو ياد به همواره و نكنند، استكبار و استعلا و ظلم آناا به غرور اثر در ننموده

 .باشند پروردگارشان



وَ إنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بيَْنهِِما فاَبعَْثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكمَاً منِْ أَهلِْها إِنْ 

 (53) لاحاً يُوفَِّقِ اللَّهُ بيَْنهَُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً خَبِيراًيرُِيدا إِصْ

 

 است، عداوت و كردن قار معناى به( شقاق) كلمه ...(وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَينِْاِما فَابْعَثُوا ) 

  سبحان براى مواردى كه خداى

 

داده یك حكم از طرف احتمال برود كار زن و شوهر به دشمنى بیانجامد دستور 

زن، و یك حكم از طرف مرد به مساله رسیدگى كنند، زیرا دخالت یك حكم این 

خطر را دارد كه او جانب یك طرف را بگیرد، و حكم جائرانه كند، و معناى اینكه 

ُ بَیْنَهُما)فرمود این است كه اگر واقعا هر دو طرف  (إنِْ یُرِیدا إصِْلاحاً یُوَفِّقِ اللََّّ

ناى اصلاح داشته باشند، و عناد و لجبازى در كارشان نباشد خداى تعالى به نزاع ب

كند، چون وقتى دو  وسیله این دو حكم بین آن دو توافق و اصلاح بر قرار مى

قهرا ( اند حكمى كه خودشان پسندیده)طرف زمام اختیار خود را به حكم خود بدهند 

 .شود توافق حاصل مى

 

توافق را به خداى تعالى نسبت داده، به اینكه سبب ولى در آیه شریفه حصول 

ها  عادى یعنى اصلاح خواهى آن دو تسلیم بودنشان در برابر حكمى كه حكم

كنند در كار هست، و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد، لیكن به خداى  مى

تعالى نسبت داد تا در ضمن بفهماند سبب حقیقى و آن كسى كه میان اسباب 

كند خداى تعالى است، او است كه هر  و مسببات آنها رابطه برقرار مىظاهرى 

َ كانَ عَلیِماً خَبِیراً )دهد، و در آخر آیه فرمود حقى را به صاحب حق مى ، و (إنَِّ اللََّّ

 .مناسبت این جمله با مضمون آیه روشن است

 



َ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالدَِیْ ) وَ   نِ إحِْساناً وَ بذِِي الْقرُْبىوَ اعْبُدُوا اللََّّ

احِبِ بِالْجَنْبِ   وَ الْمَساكِینِ وَ الْجارِ ذِي الْقرُْبى  الْیَتامى  وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّ

َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً  بِیلِ وَ ما مَلَكَتْ أیَْمانُكُمْ إنَِّ اللََّّ وَ ابْنِ السَّ

 (41) فَخُوراً 

 

كه در آن مسلمین را تشویق و تحریك بر احسان و انفاق در راه خدا  هفت آیه است

نموده، و در ازاى آن وعده جمیل داده و ترك آن را كه یا به انگیزه بخل است، و 

آرى كسى هم كه  -یا به انگیزه انفاق در راه خود نمایى است، مذمت كرده است،

 .را ترك كرده استكند انفاق در راه خدا  به عنوان خود نمایى انفاق مى

 

َ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً ) در جمله]  [ به توحید عملى دعوت شده است (وَ اعْبُدُوا اللََّّ

 

َ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً ) كند، اما توحید  این جمله دعوت به توحید مى (وَ اعْبُدُوا اللََّّ

آن جمله احسان  عملى و آن این است كه شخص موحد اعمال نیك خود را كه از

مورد بحث است صرفا به خاطر رضاى خداى تعالى انجام دهد، و در برابر انجام 

آن ثواب آخرت را بخواهد، نه اینكه هواى نفس را پیروى نموده، آن را شریك 

 .خداى تعالى در پیروى خود بداند

 

 پس مراد از عبادت خدا و اخلاص براى او و عبادت این شد كه، عبادت را فقط و

فقط به خاطر رضاى خدا و به منظور تحصیل مثوبات او بیاورد، نه به خاطر 

 .پیروى هواى نفس

 

ظاهرا كلمه احسانا مفعول مطلق براى فعلى  ( أیَْمانُكُمْ ...) (وَ بِالْوالدَِیْنِ إحِْساناً  )

 تقدیرى باشد، و تقدیر آیه، احسنوا



شود، و هم با  متعدى مى( با)بالوالدین احسانا باشد، و كلمه احسانا هم با حرف 

شود احسنت الیه به او  احسنت به ، و هم گفته مى: شود ، هم گفته مى(الى)حرف 

 .احسان كردم

 

كلمه بذى القربى عطف است به كلمه بالوالدین ، و همچنین كلمات بعد، كه همه 

الْجارِ ذِي ) عطف به آنند، و معناى كلمه ذو القربى خویشاوند و معناى دو جمله

اند، اولى همسایه  از آنجا كه در مقابل هم قرار گرفته (الْجارِ الْجُنُبِ )و ( الْقرُْبى

به معناى اجنبى است، و در ( جنب)نزدیك و دومى همسایه دور است، چون كلمه 

 .دهد اینجا قرینه نامبرده معناى دور را به آن مى

 

احِبِ بِالْجَنْبِ ) و جمله وى آدمى باشد، حال یا در به معناى كسى است كه پهل (الصَّ

اش دیوار به دیوار  سفر از سایر رفقا به انسان نزدیكتر باشد، و یا در حضر خانه

به معناى ( ابن السبیل)آدمى باشد، و یا در جاى دیگر مصاحب آدمى باشد، و كلمه 

اند، از این  خوانده( پسر راه)كسى است كه در سفر فقیر شده باشد، و یا اگر او را 

ست كه به غیر از راه كسى نیست كه وى منسوب به او باشد، تنها این بابت ا

مقدار به او معرفت داریم كه در راه سفر است، به این جهت او را پسر راه 

اند و اما این كه فقیر و بى زاد و راحله هم هست از خارج مفهوم كلمه به  خوانده

ما :)، و منظور از جمله-ردبر آن دلالت ندا( ابن السبیل)و خود كلمه  -آید دست مى

بردگان از كنیز و غلام است، به قرینه این كه این طایفه را در  (مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ 

شمارد، این را هم بگوییم كه بیشتر از  عداد كسانى كه باید به آنان احسان كرد مى

اید، با این  شده، چیزى كه شما مالك آن (ما مَلكََتْ أیَْمانُكُمْ )كنند به بردگان تعبیر مى

و شاید این ( )اید كسى كه شما مالك او شده -من ملكت ایمانكم)كه باید تعبیر كرد به 

تبدیل عبارت از ناحیه اسلام و براى این بوده كه اسلام از مالك شدن انسانها 

 (.كراهت دارد

 

َ لا یُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً ) اى كسى است كه به معن( مختال)كلمه  (إنَِّ اللََّّ

دستخوش خیالات خود شده، و خیالش او را در نظر خودش شخصى بسیار بزرگ 



جلوه داده، در نتیجه دچار به كبر گشته، از راه صواب گمراه شده است، اسب را 

 كند، و خوانند براى همین است كه در راه رفتنش تبختر مى هم اگر خیل مى

كند، و این دو صفت یعنى  فتخار مىبه معناى كسى است كه زیاد ا( فخور)كلمه 

و كثرت فخر از لوازم علاقمندى به مال و جاه، و افراط در  -زدگى خیال -اختیال

دارد، براى  خدا مختال و فخور را دوست نمى: حب آن دو است، و اگر فرموده

را قلبشان وابسته به غیر او دارند، زی همین است كه این دو، خدا را دوست نمى

 .است

 

ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ الَّذِ  ینَ یَبْخَلوُنَ وَ یَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ یَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللََّّ

 ً  (44) أعَْتَدْنا للِْكافِرِینَ عَذاباً مُهِینا

 

منظور در این جمله این نیست كه فقط  ...(الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ وَ یَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ )

گویند بخل بورزید، بلكه با روشن عملى خود مردم را به بخل  ن به مردم مىبا زبا

سازند، حال چه اینكه به زبان هم دعوت بكنند، و یا سكوت نمایند، چون  وادار مى

این طایفه همواره داراى ثروت و اموالند، و طبیعتا مردم به كاخ و زندگى آنها 

آنها حالت خضوع و دلدادگى پیدا جویند، و از دیدن زرق و برق زندگى  تقرب مى

كنند، چون طمع طبیعت بشر است، پس عمل افراد بخیل خود دعوت كننده  مى

نماید، و مثل این است  كند، و از انفاق منع مى مردم به بخل است، به بخل امر مى

 .كه با زبان امر و منع كنند

 

از این ( كنند كتمان مىآنچه خدا از فضل خود به ایشان داده را : )و اما اینكه فرمود

خورند  بابت است كه افراد بخیل وقتى به مواردى كه جاى انفاق است بر مى

كنند چون از سؤال مردم و درخواست كمكشان سخت ناراحت  تظاهر به فقر مى

ترسند اگر از دادن مال، خوددارى كنند، مردم  شوند، و از سوى دیگر مى مى

یشان را سلب كنند، براى اینكه مردم متوجه خونشان را بریزند، و یا آرامش زندگ

  پوشند، و غذاى ثروت و اموال آنان نشوند، لباس پاره مى



 .خورند نامطلوب مى

 

معناى لغوى آن است، كه همان پوشاندن است، چون ، (كافرین)و مراد از كلمه 

بى  -پوشانند، معناى معروف كفر افراد بخیل نعمتى را كه خدا به آنان داده مى

 .پوشانند نیز از همین معناى لغوى گرفته شده، چون كفار حق را مى -ىدین
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ِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْْخِرِ وَ   وَ الَّذِینَ یُنْفِقوُنَ أمَْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

 ً یْطانُ لهَُ قَرِیناً فَساءَ قَرِینا  (44) مَنْ یَكُنِ الشَّ

 

كنند به منظور نشان  یعنى اگر انفاق مى .(..الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ )

كنند، و در این آیه شریفه دلالت بر این معنا است كه ریا در  دادن به مردم مى

كند از  شرك به خدا است، و ریا كارى كشف مى -و یا در هر كارى دیگر -انفاق

به خدا ندارد، زیرا اعتمادش به دیدگاه مردم، و خوشایند آنان  این كه ریاكار ایمانى

از عمل او است، شرك از جهت عمل نیز هست، براى اینكه ریا كار از عمل خود 

خواهد، بلكه تنها نتایج سیاسى كه انفاقش براى دنیایش دارد  ثواب آخرت را نمى

رین شیطان است، و خواهد، و آیه شریفه این دلالت را هم دارد كه ریا كار ق مى

 .چه قرین بدى است

 

 

ُ  و ُ وَ كانَ اللََّّ ا رَزَقَهُمُ اللََّّ ِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ وَ أنَْفَقوُا مِمَّ ما ذا عَلَیْهِمْ لوَْ آمَنُوا بِاللََّّ

ةٍ وَ إنِْ تَكُ حَسَنَةً یُضاعِفْها وَ  (43) بِهِمْ عَلیِماً  َ لا یَظْلمُِ مِثْقالَ ذَرَّ یُؤْتِ إنَِّ اللََّّ

 (34) مِنْ لدَُنْهُ أجَْراً عَظِیماً 

 



این جمله استفهامى براى تاسف و یا تعجب است، و  ...(وَ ما ذا عَلیَْهِمْ لوَْ آمَنُوا ) 

فهماند خوددارى كردن از انفاق در راه خدا ناشى از نداشتن ایمان  این آیه بما مى

یمانى دارد، اشتباه كرده، كند چنین ا به خدا و روز جزا است، و اگر انسان فكر مى

 .اى ظاهرى است ایمانش واقعى نیست، صرفا پوسته

 

ُ بِهِمْ عَلیِماً ) این جمله زمینه چینى است براى بیانى كه در آیه بعدى  (وَ كانَ اللََّّ

 .تر با معناى این جمله آن است كه جمله حال بوده باشد آمده، و مناسب

 

َ لا یَظْلمُِ مِثْقالَ ) ةٍ إنَِّ اللََّّ به ( ذره)به معناى وزن است، و كلمه ( مثقال)كلمه  (ذَرَّ

ترین مورچه قرمز است، و یا به معناى تك غبارى است كه در هوا  معناى كوچك

مگر وقتى كه در ستون نورى كه از پنجره )شود،  معلق است، و به چشم دیده نمى

مفعول مطلق و قائم نماینده ( مثقال ذرة)، و كلمه (به داخل اطاق تابیده قرار بگیرد

مقام او است، و تقدیر جمله ان اللََّّ لا یظلم ظلما یعدل مثقال ذرة وزنا است، یعنى 

 .كند كه حتى معادل سنگینى و وزن یك ذره باشد خدا ظلمى نمى

 

قرائت شده و هم به  -صداى پیش -هم به رفع( حسنه)كلمه  ...(وَ إنِْ تَكُ حَسَنَةً )

- صداى بالا -نصب،

تامه خواهد بود و بنا بر این ( كان)این كه به صداى پیش خوانده شود، فعل  بنا بر

در صورتى كه ناقصه باشد، هم اسم ( كان)شود، و فعل  كه به فتحه شود ناقصه مى

خواهد و هم خبر، به ناچار باید گفت اسم آن حذف شده، و تقدیر كلام و ان تكن  مى

سنه باشد، خداى تعالى آن را مضاعف و المثقال حسنة ، اگر آن مثقالى كه گفتیم ح

 .كند  دو چندان مى

فهماند كه آیه شریفه به منزله تعلیل استفهام و تاسف قبلى است،  سیاق آیه چنین مى

این چقدر مایه تاسف است كه ایمان به خدا نیاوردند، و : و تقدیر كلام چنین است

بودند، خداى تعالى به وضع آنها انفاق نكردند زیرا اگر ایمان آورده و انفاق كرده 

كرد  اگر انفاق كرده بودند، ظلم نمى( حتى به سنگینى یك ذره)دانا بود، ابدا به آنان 



بود پاداش آن را مضاعف  اى مى گذاشت، بلكه اگر حسنه و پاداش آن را مهمل نمى

 (.و خدا داناتر است)داد  مى

 

ةٍ بِشَهِ ) یَوْمَئِذٍ  (36) هؤُلاءِ شَهِیداً   یدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلىفَكَیْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ

ى بِهِمُ الْْرَْضُ وَ لا یَ  سُولَ لوَْ تُسَوَّ َ یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّ كْتُمُونَ اللََّّ

 (34) حَدِیثاً 

 

ةٍ بِشَهِیدٍ )  لتَِكُونُوا :)پیرامون آیهدر سابق آن جا كه  ...(فَكَیْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ

اى مطالب در این كه معناى شهادت بر  كردیم، پاره ، بحث مى(شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ 

ول عربى این تفسیر مراجعه تواند به جلد ا اعمال، چیست، آوردیم، خواننده مى

 .نماید

سُولَ ) یت به رسول دادن، نسبت معص ...(یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّ

است،  ص شاهد بر این است كه منظور از آن نافرمانى دستورات رسول خدا

شود، و نافرمانى خداى تعالى در  دستوراتى كه از مقام ولایت آن جناب صادر مى

ى بهِِمُ الْْرَْضُ :)احكام شریعت نیست، و جمله كنایه از مردن به معناى  (لَوْ تُسَوَّ

یا لَیْتَنِي وَ یَقُولُ الْكافِرُ )و پوچ گشتن است نظیر جملهباطل الوجود شدن و هیچ 

 .(كُنْتُ تُراباً 

 

َ حَدِیثاً ) آید كه این جمله عطف است به  از ظاهر سیاق بر مى (وَ لا یَكْتُمُونَ اللََّّ

و فایده این عطف این است كه به وجهى دلالت  ...(یَوَدُّ الَّذِینَ كَفَرُوا )باطن جمله

  كه آرزو كردن مرگ آنان كند، بر مطلبى

را تعلیل كند، و آن مطلب این است كه روز قیامت همه چیز آنان براى خداى 

ماند، زیرا تمام اعمالى  كند، چیزى از آنان براى خدا پوشیده نمى تعالى بروز مى

شود، و قهرا با حضور اعمالشان، احوالشان نیز  اند نزد خدا ظاهر مى كه كرده

وه بر این اعضاى بدنشان و همچنین انبیا و ملائكه و دیگران شود، و علا معلوم مى

دهند، و خود خدا نیز در ما وراى همه آن گواهان محیط  همه علیه آنان شهادت مى



كنند اى كاش وجود  بر آنان خواهد بود، در این هنگام است كه آرزو مى

یى براى داشتند، و با مشاهده این همه شهادت و این همه رسوایى دیگر جا نمى

 .كنند مه كارهاى زشت خود اقرار مىبینند، خودشان نیز به ه حاشا كردن نمى

 

لاةَ وَ أنَْتُمْ سُكارى هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقوُلوُنَ وَ   یا أیَُّ

سَفَرٍ أوَْ   أوَْ عَلى  مْ مَرْضىتَغْتَسِلوُا وَ إنِْ كُنْتُ   لا جُنُباً إلِاَّ عابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى

مُوا صَعِیداً  جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلمَْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّ

 َ باً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أیَْدِیكُمْ إنَِّ اللََّّ ا غَفوُراً طَیِّ  (34)  كانَ عَفوُ ً

 

هَا الَّذِینَ ) لاةَ وَ أنَْتُمْ سُكارىیا أیَُّ مراد از  (حَتَّى تَعْلمَُوا ما تَقُولوُنَ   آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ

فرماید در حال جنابت نیز نزدیك  مسجد است، براى این كه مى( الصلاة)كلمه 

مسجد مشوید، و از آن عبور نكنید پس در این تعبیر مجاز به كار رفته، و چون 

دارد، مجوز در این كه مسجد را نماز خوانده،  استعمال مجازى مجوز لازم

در حال مستى نزدیك : )است، چون اگر فرموده بود (حَتَّى تَعْلمَُوا ما تَقُولوُنَ :)جمله

خیلى مناسب به  (حَتَّى تَعْلمَُوا ما تَقُولوُنَ :)دیگر تعلیل آوردن با جمله( مسجد نشوید

فهماند، كه مقصود گوینده  را مىرسید، و اى بسا این تعلیل معنایى دیگر  نظر نمى

نیست، با این كه مقصود این بوده كه بفهماند شما در حال نماز روبروى مقام 

گویید، پس صلاح  عظمت و كبریایى خدا قرار دارید، و با رب العالمین سخن مى

نیست كه در این حال سست باشید، و عقل خود را با پلیدى شراب باطل كنید، و 

 .یدگوئ نفهمید چه مى

 

كند بفرماید در حال مستى به  كنید، اقتضا مى و این معنا بطورى كه ملاحظه مى

نماز نزدیك نشوید، و لیكن از آنجایى كه به حسب سنت بیشتر نمازها در مسجد 

شود، تا به جماعت انجام شود، ولى چون این نیز منظور بوده كه احكام  واقع مى

ترین  لذا براى این كه مطلب را با كوتاهجنب و داخل مسجد شدن او نیز بیان شود، 

در حالى كه مستید نزدیك به نماز نشوید تا بفهمید : )عبارت بیان كرده باشد، فرمود



گویید در حال جنابت نیز نزدیك نشوید، و عبور مكنید، تا آنكه غسل كنید  چه مى

در مقام  (ولوُنَ حَتَّى تَعْلمَُوا ما تَقُ )و بنا بر این پس همان طور كه گفتیم جمله...( 

این است كه نهى از شرب خمر به طورى كه مستیش تا حال نماز باقى بماند را 

اگر ما شما را از شراب نهى كردیم، غایت و هدفمان این : تعلیل كند، و بفرماید

گویید، پس كلمه حتى در جمله نامبرده براى افاده  بود كه در نماز بفهمید چه مى

خواهد بفرماید نزدیك نماز نشوید  مرزبندى حكم، نمى غایت و علت است، نه براى

گویید وقتى  و نشوید و نشوید تا مستى شما به كلى از بین برود، و بفهمید چه مى

 .گویید آن وقت دیگر عیبى ندارد نماز بخوانید فهمیدید چه مى

 

هَا :)ه شریفهانشاء اللََّّ به زودى در تفسیر آی ...(وَ لا جُنُباً إلِاَّ عابِرِي سَبِیلٍ ) یا أیَُّ

لاةِ   در   (الَّذِینَ آمَنُوا إذِا قمُْتُمْ إلِىَ الصَّ

 .باره این آیه شریفه بحث خواهیم كرد

 

لالةََ وَ یُرِیدُونَ أنَْ ) أَ لمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یَشْتَرُونَ الضَّ

بِیلَ    (33) تَضِلُّوا السَّ
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ُ أعَْلمَُ بِأعَْدائِكُمْ وَ كَفى ِ وَلیِ ًا وَ كَفى  وَ اللََّّ ِ نَصِیراً   بِاللََّّ  (38) بِاللََّّ

 

 

   این آیات متعرض حال اهل كتاب است، ستمكاریها و خیانتهایى را كه آنان در دین

 .دهد خدا كردند تفصیل مى

 



یهودند، و این آیات كند  اى كه این آیات با وضع آنان تطبیق مى ترین طایفه روشن

وا )فرماید سیاقى واحد و متصل دارد، و آیه اخیر كه مى َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ إنَِّ اللََّّ

 (.641)، نیز اتصالش به آیات قبل روشن است، و همچنین آیه (أهَْلهِا  الْْمَاناتِ إلِى

 

دو آیه  كه سخن از استفتاى مردم از مساله ارث دارد، ولى بعضى از مفسرین این

: اند اند و گفته را از بین همه آیات سوره نساء كه در مدینه نازل شده استثنا نموده

 .این دو آیه در مكه نازل شده، با این كه مساله ارث در مدینه تشریع شده است

 

ن همی( 34الى  41)در تفسیر آیات  ...(أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ )

تا حدودى مربوط است به ( 34الى  41)سوره گفتیم كه این چند آیه یعنى آیات 

 .، یعنى آیات مورد بحث، و در آنجا خواندید(84 -33)آیات 

 

 .كه گفتیم آن آیات در باره یهود نازل شده است

 

آید، یهودیان به مؤمنین اظهار  و خلاصه كلام این كه از آیات مورد بحث بر مى

اند، مثلا به  داده اند، و از این راه آنان را فریب مى كرده واهى مىمودت و خیر خ

كردند، تا از این راه نگذارند زحمات مؤمنین  بخل و خود دارى از انفاق وادار مى

به نتیجه برسد، و قدمى به سوى تقدم و تعالى بردارند، این آن چیزى است كه از 

هود و دوستان و هم رازهاى یهود آید، و لازمه این كه در شان ی ظاهر آیه بر مى

نازل شده باشد، نیز همین معنا است چون ثمره دوستى و سر و سر داشتن با یهود 

همین بود كه به وسیله تحریفات یهود از راه منحرف شوند، و هر جا كه آنها 

 .آنها بخل بورزند، و اینان را نیز وادار به بخل كنند. بروند، آنان نیز بروند

 

كنند، و هر چند اظهار  ن هر چند كه با شما به روى خوش ملاقات مىآرى یهودیا

كنند  آیند و آن چنان با شما برخورد مى محبت نموده، در قیافه افراد صالح در مى



كه گویى خیر خواه و یاوران شمایند، و اى بسا حرفهایى بزنند كه طبع شما آن را 

  بپسندد، و دلهایتان

كه قصدى جز  -بدانید -زنند، و لیكن رستى مىمجذوبش شود، كه چه حرفهاى د

گمراه كردن شما از صراط مستقیم ندارند، دلیلش هم خیلى روشن است، و آن این 

است كه خودشان از صراط مستقیم منحرفند و ضلالت را براى خود انتخاب 

شناسد، پس به  اند، و خداى عز و جل دشمنان شما را بهتر از خود شما مى كرده

بینید نخورید،  ، كه یهود دشمنان شمایند، فریب آنچه از حالات آنها مىهوش باشید

كنند اطاعت مكنید، و به سخنان  زنهار زنهار كه آنان را در پیشنهادهایى كه مى

شان گوش ندهید، به خیال این كه واقعا دوست و خیرخواه شمایند،  زیبا و فریبنده

دوستى كاذب آنان دارید، با از سوى دیگر شما چه حاجتى به ولایت دروغین و 

این كه خداى تعالى براى ولایت و یارى شما كافى است، و با ولایت و یارى خدا 

 .چه حاجت به ولایت و یارى آنان؟

 

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقوُلوُنَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا وَ  مِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّ

هُمْ قالوُا اسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ  ینِ وَ لوَْ أنََّ ا بِألَْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّ راعِنا لیَ ً

 ُ سَمِعْنا وَ أطََعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَیْراً لَهُمْ وَ أقَْوَمَ وَ لكِنْ لعََنَهُمُ اللََّّ

 (31) بِكُفْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَلیِلاً 

 

فُ ) معناى]   ([ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ یُحَرِّ

 

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ  ) ینِ ...) ( مِنَ الَّذِینَ هادُوا یُحَرِّ در ( من: )كلمه ( فِي الدِّ

را  (الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ )خواهد جمله بیانیه است، مى ...(مِنَ الَّذِینَ ) جمله

را بیان كند، البته بسا باشد كه گفته ( باعدائكم: )لمهكه در آیه قبلى بود، و یا ك

بر سر هم خبرى است براى مبتدایى كه حذف شده، و  (مِنَ الَّذِینَ هادُوا)باشند جمله

 :جمله

 



خداى تعالى این طایفه از یهود را اینطور توصیف نموده، كه كلمات كتاب خداى 

دهند، و پس و پیش  غییر مىكنند حال یا به این كه جاى آنها را ت را تحریف مى

اندازند، و یا به این كه كلماتى از  كنند، و یا آنكه بعضى از كلمات را به كلى مى مى

كنند، هم چنان كه تورات موجود دچار چنین  خود به كتاب خدا اضافه مى

سرنوشتى شده، یعنى بسیارى از مطالبش آسمانى نیست، و یا به این است كه آن 

اند به غیر آن چه  در تورات آمده تفسیرش كرده : ایر انبیاچه از موسى و از س

  مقصود بوده، معناى حقیقى آن را رها كرده معنایى تاویلى

اند هم چنان كه بشارتهایى كه در تورات در باره آمدن رسول  براى آن كرده

به ( ع)آن چه در باره عیسى  ص آمده بود و قبل از بعثت رسول خدا ص اللََّّ 

آمده و نه ( ع)ت وجود داشت همه را تاویل كردند، و گفتند نه عیسایى عنوان بشار

 .و ما هم اكنون منتظر آمدنشان هستیم ص محمدى

 

ممكن هم هست مراد از تحریف كلمات از مواضعش آن مطلبى باشد كه بعد از 

، در نتیجه این جملات عطف خواهد ...(سَمِعْنا وَ عَصَیْنا :)این جمله آمده، كه گفتند

و در این صورت مراد از تحریف كلمات از مواضعش ... بود بر جمله یحرفون 

اى را در غیر آنجایى كه باید به كار رود استعمال كنند،  این خواهد بود كه كلمه

 :گویند مثلا وقتى كسانى مى

 

: سمعنا كه بخواهند اعلام اطاعت كنند، و در این صورت جا دارد دنبالش بگویند

خواهند اعلام  سمعنا و عصینا ، و یا با این كه نمى: كه بگویندو اطعنا نه این 

شود،  سمعنا و همچنین وقتى به یك فردى گفته مى: اطاعت كنند، به عنوان استهزا

نه ( اسمعك اللََّّ خدا شنوایت كند: )جا دارد دنبال آن اضافه كند( گوش بده -اسمع)

كه خدا شنوائیت ندهد، چون كلمه  یعنى بشنو (اسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ )این كه بگوید

 .دهد را مى (اسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ ) راعنا در لغت یهود معناى

 



ینِ ) ا بِألَْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فيِ الدِّ به معناى تاب دادن و پیچاندن ( ى -ى -ل)اصل  (لَی ً

شود كه یهودیان مورد بحث زبان خود  است، پس معناى جمله مورد بحث این مى

پیچند، تا به این وسیله سخن باطل خود را به صورت حق جلوه داده، اهانتى  مىرا 

 .خواهند بكنند به صورت ادب و احترام بكنند كه مى

 

ینِ ) ا بِألَْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فيِ الدِّ در ( طعن)و ( لى)و این دو مصدر یعنى مصدر ، (لَی ً

 .موضع حال قرار دارند

 

هُمْ قالوُ) اینكه  (ا سَمِعْنا وَ أطََعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لكَانَ خَیْراً لهَُمْ وَ أقَْوَمَ وَ لَوْ أنََّ

اگر این طور بگویند كه مشتمل است بر ادب دین و خضوع در برابر : فرموده

با این  ...(سَمِعْنا وَ عَصَیْنا )گفتند یعنى از تر است از آنچه مى حق، بهتر و با قوام

تر باشد، در  است و نه با قوام تا آن از این بهتر و با قوام كه این سخن نه خیر

حقیقت از باب مقایسه اثر حقى است كه در این كلام حق است، و اثرى كه یهود 

براى كلام خود قائل بود، هر چند كه كلام یهود در واقع هیچ خوبى و قوام 

ت، و معناى پنداش نداشت، پس مقایسه بین اثر حق است با اثرى كه یهود حقش مى

خیر و قوام در آن بیشتر  ...(سَمِعْنا وَ أطََعْنا )گفتند اگر یهود مى: جمله این است

اند، پس گفتار  بود، از خیر و قوامى كه در دل خود براى لى و طعن فرض كرده

وَ إذِا رَأوَْا تِجارَةً أوَْ )فرماید در این آیه نظیر گفتار در آیه شریفه زیر است كه مى

ُ لهَْواً  ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللََّّ وا إلَِیْها، وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللََّّ  انْفَضُّ

ازِقِینَ   .(خَیْرُ الرَّ

 

ُ بِكُفْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إلِاَّ قَلیِلًا ) این جمله خطاب به مسلمین است، و  (وَ لكِنْ لعََنَهُمُ اللََّّ

هرگز  (سَمِعْنا وَ أطََعْنا)كند از این كه یهود بگویند یشه نومیدشان مىبراى هم

نخواهند گفت، زیرا این كلمه، كلمه ایمان است، و این یهودیان ملعون خدایند، و 

وَ لَوْ :)در نتیجه موفق به ایمان نخواهند شد، و لذا در جمله قبل این طور تعبیر كرد

هُمْ قالوُا كند و آرزو اشعار بر  دلالت بر آرزو مى( لو)لمه ، چون تعبیر به ك(أنََّ

 .محال بودن تحقق آن آرزو دارد



 

قاً لمِا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ  لْنا مُصَدِّ هَا الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّ یا أیَُّ

ها عَلى بْتِ وَ كانَ أمَْرُ أدَْبارِها أوَْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّ   وُجُوهاً فَنَرُدَّ ا أصَْحابَ السَّ

ِ مَفْعُولاً   (34) اللََّّ

 

لْنا ) هَا الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّ كلمه طمس به معناى محو كردن  ...(یا أیَُّ

از هر چیزى آن طرفى است كه ( وجه: )اثرى است كه از چیزى بماند، و كلمه

ت ظاهر است، و وجه در انسان سمت جلو او رو به روى تو قرار دارد، و برای

و چون غالبا به غیر از صورت، سایر )است، كه براى بیننده ظاهر است، 

هاى جلو بدن به وسیله لباس پوشیده و غیر ظاهر است، لذا غالبا كلمه وجه  قسمت

 (.آید در انسان به معناى صورت او مى

 

شود در امور معنوى نیز  این كلمه همان طور كه در امور محسوس استعمال مى

  استعمال

 

وجه این كه چرا فلانى چنین )پرسیم  ، و نظیر این كه مى(نظیر وجه اللََّّ )شود،  مى

جمع دبر به ضمه دال و ضمه با ( ادبار)و از این قبیل و كلمه ( كرد چیست؟

است، كه به معناى پشت سر است، و منظور از اصحاب سبت قومى از یهود 

كردند، و خداى تعالى لعنتشان  نبه از دستور الهى تجاوز مىاست كه در روز ش

نموده، در نتیجه به صورت حیواناتى مسخشان كرد، و داستانشان در آیات زیر 

بْتِ إذِْ تَأتِْیهِمْ )آمده وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إذِْ یَعْدُونَ فِي السَّ

عاً وَ یَوْمَ حِیتانُهُمْ یَوْ  از یهودیان بپرس اهل آن   (لا یَسْبِتُونَ لا تَأتِْیهِمْ مَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

كردند  ها از حدود الهى تجاوز مى اى كه لب دریا منزل داشتند و در شنبه قریه

ها به كنار دریا و دسترس آنان  چون شنبه كه صید ماهى بر آنان حرام بود ماهى)

وَ لقََدْ عَلمِْتُمُ الَّذِینَ (:)آمدند چه كردند كه هلاك شدند؟ نمىآمدند و روزهاى دیگر  مى



بْتِ فَقلُْنا لهَُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ، فَجَعَلْناها نَكالًا لمِا بَ  یْنَ یَدَیْها وَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّ

 .(ما خَلْفَها

 

و یا حد اقل حال و همان طور كه توجه فرمودید آیات سابق متعرض حال یهود 

اى از یهود بود، و در آخر، سخن به این جا كشیده شد كه این طایفه به خاطر  طایفه

این كه به خداى تعالى و رسول او خیانت كردند، و آنچه در دین خودشان صالح 

بود فاسد كردند، جمعشان به لعنت خدا گرفتار شده، در نتیجه توفیق ایمان از 

د اندكى از آنها، پس خطاب متوجه جمیع اهل كتاب ایشان سلب شد، مگر از عد

هَا الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ )چون ظاهر جمله -شد،  -كند همین عمومیت را افاده مى (یا أیَُّ

و در آن اهل كتاب را به سوى ایمان به كتابى كه اخیرا نازل شده و مصدق كتاب 

كه اگر از در استكبار  آسمانى ایشان است دعوت فرمود، و تهدیدشان كرد به این

شوند، كه یا لعنت است، و یا طمس،  و بدون عذر تمرد كنند، به سخطى گرفتار مى

گذارد و با این لعن و طمس گریبان آنان را  یعنى عذابى كه اثرى از آنان باقى نمى

 .گیرد، و بدون تردید دست بردار از آنان نیست مى

 

ها عَلىمِنْ :)و این همان معنایى است كه از جمله   قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّ

شود، پس معناى طمس وجوه عبارت شد از این كه خداى  استفاده مى (أدَْبارِها

آورند به حالتى در آورد  تعالى وجوه آن عده از اهل كتاب را كه به قرآن ایمان نمى

 كه صاحبانش به جاى این كه وجوه را

سازد سعادتى كه  سعادت زندگیشان را تامین مىبه سوى مقاصدى متوجه كنند كه 

رود به آن برسد، به سوى ضد آن مقاصد متوجه سازند،  از هر انسانى انتظار مى

پس طمس وجوه به معناى محو كردن و نابود ساختن وجوه، و بطلان آثار آن 

نیست، بلكه محوى است كه باعث دور شدن از مقصد، و یا بگو برگشتن به عقب 

، پس این وجوه بر حسب فطرت بشرى كه دارد مقاصدى را كه هر خواهد بود

كنند، و لیكن از  رود كه به آن برسد دنبال مى انسانى باید به آن برسد و انتظار مى

اند، جز دور شدن از آن مقاصد را  آنجا كه با لعنت خدا رو به پشت قرار گرفته

 .روند كنند، و جز به قهقرا پیش نمى دنبال نمى



ین كه لعنت خداى تعالى بر اینان را تشبیه كرد به لعنت در باره اصحاب و اما ا

شوند  آید كه اینان نیز مانند آنان به عذاب مسخ گرفتار مى سبت، از ظاهرش بر مى

 .كه جریانش و اینكه به صورت میمون مسخ شدند در سابق گذشت

 

ِ مَفْعُولًا ) ین كه تهدیدى كه شد حتما واقع این جمله اشاره است به ا (وَ كانَ أمَْرُ اللََّّ

شود، هم چنان كه واقع شد، و خداى تعالى یهود را همانطور كه در كتابش  مى

لعنت كرد، در خارج نیز خشم خود را شامل آنان نمود، و كینه و دشمنى را تا 

روز قیامت در بین آنان بیفكند، و آنچه در آیات بسیار دیگرى از قرآنش وعده داد 

 .اوردبر سر آنان بی

 

 ِ َ لا یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْرِكْ بِاللََّّ إنَِّ اللََّّ

 (34) ماً عَظِیماً إثِْ   فَقَدِ افْتَرى

 

َ لا یَغْفِرُ أنَْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یَشاءُ ) ظاهر سیاق بر از  ...(إنَِّ اللََّّ

به : )فرمود خواهد علت حكم مذكور در آیه سابق را كه مى آید كه این آیه مى مى

بیان كند و بنا بر این ( كنیم قرآن ایمان بیاورید، و گرنه شما را طمس و لعن مى

ایمان بیاورید به علت این كه اگر به : )شود كه مثلا بگوئیم برگشت معنا به این مى

آمرزد این  اید، و خدا نمى ، با این ایمان نیاوردنتان مشرك شدهقرآن ایمان نیاورید

گیرد، وجوه  كه به وى شرك بورزند، در نتیجه غضب و عقوبت او شما را مى

 (.كند كنید، و یا لعنتتان مى كند، و رو به سوى قهقرا مى شما را طمس مى

 

س و پس نتیجه عدم مغفرت همین است كه آثار دنیوى شرك ظاهر گردد، و طم

 .لعن محقق شود

 



و چون خداى عز و جل عزیز و حكیم است، و هیچ كار او جزافى و بى حكمت 

 .نیست، بناچار نیامرزیدن مشرك و آمرزیدن سایر گناهان او باید طبق حكمت باشد

 

آمرزد، این است كه عالم خلقت كه سراپایش  اما حكمت این كه شرك را نمى

ربوبیت خداى تعالى است، هم چنان كه  رحمت خدا است، اساسش عبودیت خلق و

، و معلوم است كه (نْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ وَ ما خَلقَْتُ الْجِنَّ وَ الِْ :)خود خداى تعالى فرمود

 .با شرك دیگر عبودیتى نیست

 

آمرزد از دو راه و  و اما اینكه سایر گناهان و نافرمانیهاى كمتر از شرك را مى

انى كه خداوند براى آنها منزلت شفاعت را قرار داده وسیله است، یكى شفاعت كس

دیگر به واسطه اعمال صالحه خود افراد گناهكار، . است، از انبیا و اولیا و ملائكه

كند، و شفاعت شفیعان نیز براى این است  چون اعمال صالحه گناهان را عفو مى

رت نیز واسطه كه همانطور كه در دنیا واسطه به كمال رسیدن بندگان بودند در آخ

پذیرد، و در حدیثى رسول  باشند هم چنان كه خودش فرموده كه شفاعت آنان را مى

اهل المعروف فى الدنیا هم اهل المعروف فى الْخرة كسانى كه : فرمود ص خدا

در دنیا واسطه در خیر و بركت بودند، در آخرت نیز دستگیرى از گنهكاران را 

 .( كنند به آنان واگذار مى

 

دانیم كه  شود، زیرا مى د از شرك در آیه، معنایى است كه شامل كفر نیز مىو مرا

شود، هر چند  آمرزد، پس آیه شامل او نیز مى خداى تعالى به هیچ وجه كفر را نمى

بر او صادق نباشد، البته این در صورتى است ( شرك)كه از نظر نامگذارى كلمه 

 كه اصطلاح قرآن را در

نامد، هر چند كه كفرشان به قرآن و به  اب را مشرك نمىنظر بگیریم، كه اهل كت

 .اند آورده در واقع شركى است كه به خدا ورزیده ص دینى كه رسول خدا

 

ماواتُ وَ الْْرَْضُ، إلِاَّ ما شاءَ رَبُّ )  . (كَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ خالدِِینَ فِیها ما دامَتِ السَّ



 

كه تمامى گنهكاران گناهشان آمرزیده  كند علاوه بر این كه حكمت هم اقتضا مى

را نیاورد، و قرار ( از هر كس كه بخواهد)نشود، چون اگر خداى تعالى جمله 

هاى الهى و تشریع  كاران آمرزیده شود، امر و نهى باشد كه همه گناهان و همه گنه

 فهمیم كه باید از هر شود، و از اینجا مى دین و تربیت الهیه به كلى لغو و باطل مى

چند بار گناه كردن بعضى از افرادش آمرزیده نشود، تا نهى از آن، لغو نشود، و 

این مطلب با عمومیتى كه در آیات راجع به اسباب مغفرت است منافات ندارد، 

براى این كه در آیه مورد بحث سخن از وقوع آمرزش است، و در آن آیات، سخن 

و اما در جایى كه سخن از  از وعده است، كه صحیح است بطور مطلق بیان شود،

زند كه به هیچ  وقوع آمرزش است، با اینكه بعضى از گناهان از كسانى سر مى

شود، یا براى این كه مرتكب مشرك است، و یا به علت دیگر  وجه آمرزیده نمى

 .شود بیان را مطلق آورد نمى

 

 ُ ونَ أنَْفسَُهُمْ بَلِ اللََّّ یُزَكِّي مَنْ یَشاءُ وَ لا یُظْلَمُونَ  أَ لمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ یُزَكُّ

 (33) فَتِیلاً 

 

ونَ أنَْفُسَهُمْ )  (.أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ یُزَكُّ

 

در اصل به معناى نموى ( ت -ك -ز -زكات و یا بگو ماده)گوید كلمه  راغب مى

و  -گوید تا آنجا كه مى -شود، است كه از ناحیه بركت خداى تعالى حاصل مى

نسان، نفس خود را دو قسم است، یكى به عمل است، كه بسیار پسندیده و تزكیه ا

همین قسم منظور است، و  (قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكَّى):مورد تاكید است، و در آیه شریفه

یكى دیگر تزكیه زبان است، نظیر این كه دو شاهد عادل، شخصى را كه عدالتش 

را به عدالت بستایند، و این قسم از  براى حاكم شرع ثابت نشده تعدیل كنند، و او

تزكیه در باره خویشتن و این كه كسى خود را بستاید مذموم است، و خداى تعالى 

وا أنَْفسَُكُمْ )فرماید از آن نهى كرده مى ، و نهى خداى تعالى از این قسم (فَلا تُزَكُّ



نظر  تزكیه، خود نوعى تادیب بندگان است، چون مدح كردن انسان از خود، هم از

عقل و هم از نظر شرع قبیح است، و به همین جهت وقتى از حكیمى پرسیدند آن 

این كه كسى خود را به : چه عملى است كه با این كه حق است زشت است؟ گفت

 .بود   رد ستایش كند، این گفتار راغبكمالى كه دا

 

را  توان گفت آیه شریفه به طور كنایه یهود پس به شهادت سیاق و این آیات مى

كند، و در حقیقت این آیه استشهادى است براى مطالبى كه در آیات  مذمت مى

سابق در باره یهود بود، و از استكبار یهود از خضوع در برابر حق و زیر بار 

حق نرفتنشان، و به آیات خداى سبحان ایمان نیاوردنشان، و استقرار لعنت الهى 

همه آن بدیهایى كه : واهد بفرمایدخ گفت، پس آیه مورد بحث مى در آنان، سخن مى

 .از یهودیان بر شمردیم، از لوازم خودپسندى و خودستایى ایشان است

 

باشد و ستایش و تزكیه  خودستایى ناشى از عجب است كه از اصول رذائل مى]

 [ مختص به خدا است

 

ُ یُزَكِّي مَنْ یَشاءُ وَ لا یُظْلمَُونَ فَتِیلًا ) اعراض از مطلب قبل را ( بل)كلمه  (بَلِ اللََّّ

رساند،  فهماند، و در این جمله اعراض از تزكیه نفس و خودستایى یهود را مى مى

خواهد خودستائیشان را رد كند، و بفرماید ستودن از شؤون ربوبیت و یا بگو  و مى

زاده هر چند  تربیت مربى عالم است، و مختص به خداى تعالى است، و اما آدمى

متصف به كمالى باشد، و فضایلى را دارا بشود، و انواعى از كه ممكن است واقعا 

هاى معنوى را كسب بكند، اما به محضى كه روى آن فضایل و  شرافت و پیشرفت

نیازى از خدا را براى خود اثبات كرده، و  ها تكیه كند، نوعى استقلال و بى شرافت

و انسان سراپا این خود در معناى ادعاى الوهیت و شركت با رب العالمین است، 

حاجت كه نه نفع و ضررى براى خود مالك است و نه مرگ و حیاتى، كجا؟ و 

استقلال و بى نیازى از خدا، كجا؟ با این كه انسان خودش و آنچه به او مربوط 

است چه آنها كه در جان او و روح او است، و چه آن چیزهایى كه از خارج به او 

شته، و چه آن اسبابى كه آن خیرها را به وى رسیده، و او خود را مالك آنها پندا



رسانده، همه و همه مملوك خداى سبحانند، آن هم مملوك خالص، به این معنا كه 

هیچ كس دیگرى با خدا در مالكیت آنها شركت ندارد، و بنا بر این دیگر چه 

 .ماند؟ چیزى براى انسان باقى مى

 

ا به این كه خود را بستاید، كند آدمى ر و این غرور و خودپسندى كه وادار مى

  نامش

عجب است، كه از اصول رذایل اخلاقى است، و چون هیچ انسانى بریده از 

كند به این كه در تماسش  انسانهاى دیگر نیست، به تدریج این رذیله او را وادار مى

با انسانهاى دیگر به رذیله دیگرى مبتلا شود، كه نامش تكبر است، او به حكم 

خواهد خود را بالاتر از سایرین جلوه دهد، و بندگان خداى  ندیش مىهمان خود پس

كشى و هتك هر  را بنده خود بپندارد، اینجا است كه به هر ظلم و ستم و حق

دهد بر جان و ناموس و  زند، و به خود اجازه مى حرمتى از محارم الهى دست مى

 .درازى كند اموال مردم دست

 

است، و صفت مشبهه ( فتل)كلمه فتیل صفت مشبهه از ماده  (فَتِیلًا وَ لا یُظْلمَُونَ ) 

آید، و گاهى به معناى اسم مفعول، و در اینجا به  گاهى به معناى اسم فاعل مى

پیچیدن و در نتیجه معناى فتیل ( ل -ت -ف)معناى اسم مفعول است، و معناى 

ت كه در شكاف به معناى نخ نازكى اس: اند پیچیده شده است، ولى بعضى گفته

  خواهد بفرماید حتى به آن مقدار هم كسى هسته خرما است، و مى

به معناى نخ نازكى است كه در درون هسته : اند شود، بعضى دیگر گفته ستم نمى

آمده كه فتیل به  : خرما است، و در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت

نیز به همان ( نقیر: )، و كلمهاى است كه بر روى هسته خرما است معناى آن نقطه

اى است كه روى هسته كشیده شده  به معناى پوسته و پرده( قطمیر)معنا و كلمه 

 .است

 

ِ الْكَذِبَ وَ كَفى  (84) بِهِ إثِْماً مُبِیناً   انْظُرْ كَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلىَ اللََّّ



 

ِ الْكَذِبَ )  فهماند خودستایى  جمله صریحا مىاین  ...(انْظُرْ كَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلىَ اللََّّ

خوانند و از این قبیل  یهود و این كه خود را پسر خدا و دوست او و ولى او مى

بندند، چون خداى تعالى  بافند، افترایى است كه به خداى تعالى مى ترهات كه مى

  چنین چیزى براى آنها قرار نداده، علاوه بر این كه اگر فضیلتى

 

اند،  كه به راستى داراى آن باشند، باز هم به خدا افترا بسته كنند براى خود ذكر مى

اند، در  با این عمل خود، شریكى را به خدا نسبت داده -همان طور كه گفتیم -چون

 .(نْ لهَُ شَرِیكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لمَْ یَكُ )حالى كه خدا در ملكش شریك ندارد

 

كیه و خودستایى جز به خدا افترا بستن، هیچ یعنى اگر در تز (بِهِ إثِْماً مُبِیناً   وَ كَفى)

گناه دیگرى نبود، همین یكى كافى است در گناه بودنش گناهى روشن، و اگر از 

این گناه تعبیر به اثم كرد، با این كه ممكن بود به كلماتى دیگر از قبیل معصیت و 

ورد ذنب و خطا و امثال آن تعبیر بیاورد، براى این بود كه رعایت مناسبت با م

به معناى آن فعل زشتى ( اثم)یعنى شرك ورزیدن به خدا شده باشد، چون كلمه 

دارد، و رسیدن خیرات را كند و  است كه انسان را از رسیدن به خیرات باز مى

سازد، و شرك به خدا چنین گناهى است، چون از نزول رحمت جلوگیرى  دور مى

شود هم چنان كه در  فرت مىكند، و از این جهت كه كفر نیز هست مانع از مغ مى

آمرزد این گناه را كه به وى شرك بورزند، و اما گناهان  خدا نمى: )آیه قبل فرمود

و  -:و بعد از این جمله فرمود -آمرزد ما دون آن را از هر كس كه بخواهد مى

 (.كسى كه به خدا شرك بورزد اثمى عظیم را به خدا افترا بسته است

 

اغُوتِ وَ لمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِ ا ینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّ

 (86) مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلاً   یَقوُلوُنَ للَِّذِینَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أهَْدى

 



كلمه  ...(اغُوتِ أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّ )

به معناى هر چیزى است كه در آن خیرى نباشد، ولى ( جبس: )و نیز كلمه( جبت)

به معناى هر چیزى كه به جاى خداى تعالى پرستیده شود نیز : اند بعضى گفته

 .هست

 

شود كه به  در اصل مانند كلمه طغیان مصدر بوده، ولى بسیار مى( طاغوت)كلمه 

اند طاغوت به معناى هر معبودى  شود، ولى بعضى گفته معناى فاعل استعمال مى

 .است كه به جز خداى تعالى پرستیده شود

 

دهد، كه در آن واقعه، بعضى از اهل  اى خبر مى این آیه شریفه از وقوع حادثه

مشركین هدایت : اند كتاب به نفع مشركین و علیه مؤمنین قضاوت كرده و گفته

گرتر از راه مؤمنین است، با این كه نزد  ایتتر از مؤمنین و راهشان هد یافته

مؤمنین چیزى به جز دین توحید نبود، دینى كه در قرآن نازل شد، و قرآنى كه 

مصدق كتب ایشان بود، و نزد مشركین چیزى به جز ایمان به جبت و طاغوت 

نبود، جبت و طاغوتى كه خداى تعالى آن را به ایشان نسبت داده و سپس به همین 

ُ :)تشان كرده، و فرمودجرم لعن  ...(.أوُلئِكَ الَّذِینَ لعََنَهُمُ اللََّّ

گویند مشركین مكه  و این خود مؤید آن روایات وارده در شان نزول است، كه مى

درخواست كردند بین آنان و بین مؤمنین ( یعنى یهود و نصارى)از اهل كتاب 

مسلمانان و یا مسلك داورى نموده، بگویند دین و مسلك كدام یك بهتر است، دین 

مشركین، و اهل كتاب چنین داورى كردند، كه دین مشركین بهتر از دین مؤمنین 

 .آید است، و ان شاء اللََّّ عین روایت در بحث روایتى آینده مى

 

، تا (اى از كتاب دارند كسانى كه بهره)در این آیه از اهل كتاب تعبیر كرده به 

اشد، چون ایمان علماى اهل كتاب به جبت و تر ب نشین مذمت و سرزنش از آنها دل

پرستى یك  طاغوت با این كه عالم به كتاب خدا هستند، رسواییش بیشتر از طاغوت

 .یهودى و یا نصاراى جاهل به كتاب خدا است



 قرآن 44صفحه 

ُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ ا ُ وَ مَنْ یَلْعَنِ اللََّّ أمَْ لَهُمْ نَصِیبٌ  (84) نَصِیراً ولئِكَ الَّذِینَ لعََنَهُمُ اللََّّ

 (84) ؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً مِنَ الْمُلْكِ فَإذِاً لا یُ 

 

كلمه نقیر، صفت مشبهه است، و در اینجا  ( نَقِیراً ...) ( أمَْ لهَُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ  ) 

یر دهد، و عبارت است از چیز حق منقار زده را مى -معناى اسم مفعول یعنى منقور

وَ لا :)دارد، و در معناى جمله و اندكى كه مرغ آن را با منقار خود از زمین بر مى

 .معناى دیگرى براى آن نقل كردیم ...(یُظْلمَُونَ فَتِیلًا 

 

و مراد از ملك، سلطنت بر امور مادى و معنوى هر دو است، در نتیجه شامل ملك 

شود، چون ظاهر  ثروت مىنبوت و ولایت و هدایت، و نیز شامل مالكیت رقاب و 

كرد به ادعاى  هاى سابق و لاحق همین است، آیه سابق اشاره مى از سیاق جمله

اهل كتاب به این كه ما مالك قضا و حكم راندن علیه مؤمنین هستیم، و چنین حقى 

داریم، و معلوم است كه حكم راندن و قضاوت كردن هم سنخ با فضایل معنوى 

، و این دلالت (فَإذِاً لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیراً )فرماید مىاست، و ذیل آیه مورد بحث 

شود، پس مراد از  كند بر مالكیت نسبت به مادیات و یا حد اقل شامل آن نیز مى مى

و . اعم از ملك مادیات و معنویات است (أمَْ لهَُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ :)این كه فرمود

آیا این اهل كتاب نصیبى از . )د كه بگوییمشو در نتیجه معناى آیه نظیر این مى

ملك دارند؟ آن ملكى كه خداى تعالى پیامبرش را به صورت نبوت و ولایت و 

داشتند، حتى اقل قلیلى و  هدایت و امثال آن انعام فرموده؟ و اگر چنین ملكى مى

، پس مضمون (دادند، از بس كه بخیل و بد سریره و بد باطنند پشیزى به مردم نمى

قُلْ لَوْ أنَْتُمْ تَمْلكُِونَ )فرماید ه شریفه، قریب به مضمون آیه زیر است، كه مىآی

 . (كْتُمْ خَشْیَةَ الِْنْفاقِ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لَْمَْسَ 

ُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إبِْراهِیمَ الْكِتابَ   أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى وَ ما آتاهُمُ اللََّّ

 (83) الْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظِیماً 

 



 ...([ما آتاهُمُ   أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى)مراد از ناس و آل ابراهیم در]

 

ُ مِنْ فَضْلهِِ   أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى) هاى  ها و لنگه و این آخرین شق (ما آتاهُمُ اللََّّ

آمده و روى سخن در آیه به یهود و جواب از گانه است كه در آیه شریفه  سه

قضاوتى است كه علیه مؤمنین كردند، به این كه دین مشركین از دین آنان بهتر 

 .است

 

كند همان  در آیه شریفه بنا بر آنچه سیاق دلالت مى( ناس)و مراد از كلمه 

ُ مِنْ فَضْلهِِ )مؤمنینند، و مراد از ارف دینى است، نبوت و كتاب و مع (ما آتاهُمُ اللََّّ

كه خداى تعالى به فضل و كرمش به ایشان داده، چیزى كه هست از ذیل آیه كه 

آید منظور از  ، بر مى(با اینكه ما به آل ابراهیم كتاب و حكمت دادیم: )فرماید مى

است كه از آل  1 عموم مؤمنین نیست، بلكه منظور رسول خدا( ناس: )كلمه

از این كلمه شخص آن جناب است، چون اگر ابراهیم است، و بنا بر این مراد 

اند، از طریق آن جناب و به بركات  اى از این فضل خدا برده دیگران هم بهره

َ اصْطَفى)در سابق یعنى در تفسیر آیه: عالیه آن حضرت بوده وحاً وَ آدَمَ وَ نُ   إنَِّ اللََّّ

اهیم، رسول اسلام و نیز گذشت، كه گفتیم منظور قرآن از آل ابر  ...(آلَ إبِْراهِیمَ 

 ائمه از

خداى سبحان مضمون جمله مورد بحث یعنى كفایت .دودمان آن حضرت است

جهنم در امر آنان را با آیه بعدى بیان نموده، و بیان را به صورت تعلیل آورده، 

آن گاه در آیه بعد مطلب را چنین تعقیب  ...(إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِنا )فرماید مى

الحِاتِ )، كهكند مى ، تا فرق بین دو طایفه یعنى آنكه (وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

بندد روشن شود، و معلوم شود كه این دو  آورد و آن كه راه خدا را مى ایمان مى

طایفه در دو قطب متخالف از سعادت آخرت و شقاوت در آن سراى قرار دارند، 

اش گسترده است، و آن دیگرى در  ه سایهشوند ك یك طایفه در جناتى داخل مى

خدا ما را در پناه خود از آن حفظ )دوزخى كه آتشش احاطه دارد، آتشى كه 

 .سوزند و معناى آن روشن است انسانها در آن مى( فرماید

 



خداى تعالى در این جمله اهل كتاب را در  (فَقَدْ آتَیْنا آلَ إبِْراهِیمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ )

ورزیدنشان مایوس نموده، امیدشان به این كه نعمت از دست آل ابراهیم برود حسد 

فرماید این فضل خدا از آنان قطع شدنى نیست، و اینها كه  كند، و مى را قطع مى

 .توانند ببینند كور شوند، و از غیظ بمیرند، كه حسد سودى به حالشان ندارد نمى

 

ابق گفتیم مقتضاى سیاق این است كه مراد از ملك، در س (وَ آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظِیماً ) 

معنایى اعم از ملك مادى بوده و شامل ملك معنوى یعنى نبوت و ولایت حقیقى بر 

شود، دلیل گفتار ما در آنجا همین جمله مورد  هدایت خلق و ارشاد آنان نیز مى

عز و  دانیم كه خداى شمارد، و ما مى بحث است، كه ملك آل ابراهیم را عظیم مى

جل به ملك دنیوى اعتنایى ندارد، مگر وقتى كه این ملك دنیوى صاحبش را به 

فضیلتى معنوى و منقبتى دینى بكشاند، و باز مؤید آن گفتار این است كه خداى عز 

، كتاب و حكمت را نام برد، ولى نبوت و ولایت (ع)و جل در فضایل آل ابراهیم 

كه منظور از ملك . )رسد ر قوى به نظر مىرا نشمرد، و در نتیجه این احتمال بسیا

نبوت و ولایت مندرج در ( عظیم همان نبوت و ولایت باشد و یا حد اقل

 .باشد (آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظِیماً :)اطلاق

 

مَ سَعِیراً   مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى فمنهم إنَِّ  (88) بِجَهَنَّ

لْناهُمْ جُلوُداً  الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِنا سَوْفَ نُصْلیِهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بَدَّ

 ً َ كانَ عَزِیزاً حَكِیما وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ  (81) غَیْرَها لیَِذُوقوُا الْعَذابَ إنَِّ اللََّّ

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ  الحِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّ نْهارُ خالدِِینَ فِیها أبََداً عَمِلوُا الصَّ

رَةٌ وَ نُدْخِلهُُمْ ظِلا ً ظَلیِلاً   (84) لَهُمْ فِیها أزَْواجٌ مُطَهَّ

 

برگرداندن، )به معناى صرف ( صد: )كلمه (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ )

به دو قسم  است، و اگر در تقسیم مردم( و منصرف كردن، و جلوگیرى نمودن

بعضى ایمان آوردند، و بعضى كارشكنى كردند، و خلاصه اگر در مقابل : فرمود

ایمان آوردن، كارشكنى را قرار داد، براى این بود كه یهودیان تنها اكتفاء 



زدند كه مردم را  كردند به ایمان نیاوردن، بلكه تمام كوشش خود را به كار مى نمى

نازل فرموده و به راه خدا رفتن باز بدارند، البته  از ایمان آوردن به كتابى كه خدا

به معناى اعراض بیاید، كه در این صورت آن وقت ( صد)شود كه كلمه  بسا مى

شود، و حاجتى به توجیه و جستجو از این كه چه عنایتى زاید  مقابله رو به راه مى

 .در كار بوده ندارد

 

مَ سَعِیراً   وَ كَفى) تهدید یهود به آتش جهنم است، در مقابل این  این جمله ...(بِجَهَنَّ

و  1 كه از ایمان آوردن مردم به كتاب جلوگیرى كردند، و علیه رسول خدا

 .افروختند مؤمنین آتش فتنه بر مى

خداى سبحان مضمون جمله مورد بحث یعنى كفایت جهنم در امر آنان را با آیه 

إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا (فرماید مى بعدى بیان نموده، و بیان را به صورت تعلیل آورده،

وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ (كند، كه آن گاه در آیه بعد مطلب را چنین تعقیب مى ...(بِآیاتِنا 

الحِاتِ  آورد و آن كه راه خدا  ، تا فرق بین دو طایفه یعنى آنكه ایمان مى(عَمِلوُا الصَّ

در دو قطب متخالف از بندد روشن شود، و معلوم شود كه این دو طایفه  را مى

سعادت آخرت و شقاوت در آن سراى قرار دارند، یك طایفه در جناتى داخل 

اش گسترده است، و آن دیگرى در دوزخى كه آتشش احاطه  شوند كه سایه مى

انسانها در آن ( خدا ما را در پناه خود از آن حفظ فرماید)دارد، آتشى كه 

 .سوزند و معناى آن روشن است مى

 

وا الْْمَاناتِ إلِىإنَِّ  َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ أهَْلهِا وَ إذِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ   اللََّّ

 َ ا یَعِظُكُمْ بِهِ إنَِّ اللََّّ َ نِعِمَّ  (84)  كانَ سَمِیعاً بَصِیراً تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَِّ اللََّّ

 

ه آل ابراهیم كتاب و حكمت و ما ب)فرمود  تا اینجا لحن گفتار این طور بود كه مى

، و در آخر لحن كلام را تغییر داد، و خداى تعالى خود را غایب (ملك عظیم دادیم

 :فرمود: فرض كرده

 



ها را به اهلش برسانید، و در بین مردم به  كند به این كه امانت خدا شما را امر مى)

 (.عدالت حكم كنید

 

رى را توسعه دادیم به مقتضاى سیاق و اگر ما معناى اداى امانت و عدالت در داو

آیه بود كه خود شما خواننده توجه كردید، پس دیگر جاى این ایراد نیست كه كسى 

هاى مالى، و حكم در اختلافات مادى  لفظ امانت و حكم، ظاهر در امانت: بگوید

امانت را به صاحبش برسانید، و : است، زیرا وقتى در مرحله تشریع گفته شود

 .كه اختلاف دارند به عدالت حكم كنید بین دو نفر

 

وا الْْمَاناتِ إلِى)  َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ این آیه شریفه دو  ...(أهَْلهِا وَ إذِا حَكَمْتُمْ   إنَِّ اللََّّ

فقره است یكى دستور به اداى امانات به صاحبانش و دیگر حكم به عدالت كردن، 

ت، چون آیات قبل پیرامون حكم كردن فقره دوم ارتباطش با آیات قبل روشن اس

زد، در فقره دوم هم در باره همین معنا  یهود بنفع مشركین و علیه مؤمنین دور مى

وقتى در بین كسانى كه اختلاف دارند : فرماید به عموم مردم خطاب نموده، مى

 .كنید به عدالت حكم كنید حكم مى

 

كه در آغاز معرفى یهود  و اما وجه ارتباط فقره اول به آیات قبل، این است

اند چگونه به جبت و  اى از كتاب داده شده بینى كسانى كه بهره هیچ مى: )فرمود

هاى آسمانى آمده  ، و معلوم است كه آن چه در كتاب(آورند طاغوت ایمان مى

بیانگر آیات خدا و معارف الهیه است، و این خود امانتى است كه خداى تعالى به 

و از آنان میثاق گرفته كه به گوش مردمش برسانند، و از اهل هر كتابى سپرده 

 .اهلش كتمان نكنند

 

و این قرائنى كه ذكر شد مؤید این احتمال است كه منظور از امانات تنها 

هاى مالى نیست، بلكه شامل امانتهاى معنوى از قبیل علوم و معارف حقه كه  امانت

 .شود باید به اهلش برسد نیز مى



 

هَا ا سُولَ وَ أوُليِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ یا أیَُّ َ وَ أطَِیعُوا الرَّ لَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللََّّ

ِ وَ الْیَوْمِ  تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ  سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ ِ وَ الرَّ وهُ إلِىَ اللََّّ ءٍ فَرُدُّ

 (83) الْْخِرِ ذلكَِ خَیْرٌ وَ أحَْسَنُ تَأوِْیلاً 

 

سُولَ وَ أوُليِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ )  َ وَ أطَِیعُوا الرَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا أطَِیعُوا اللََّّ بعد از آن كه  (یا أیَُّ

از دعوت به عبادت خدا به تنهایى و دعوت به شرك نورزیدن، و گستردن احسان 

در بین همه طبقات مؤمنین، و مذمت كسانى كه به این طریقه پسندیده خرده 

دارند، بپرداخت، در این آیه به  گیرند، و مردم را از احسان و انفاق باز مى مى

سازد،  اصل مقصود برگشته، با زبانى دیگر چند فرع جدید را بر آن متفرع مى

سازد، و آن عبارت است از  فروعى كه با آن اساس مجتمع اسلامى را مستحكم مى

  تحریك و ترغیب مسلمانان در این كه چنگ به

دهد به حكمیت خدا و رسول او  تلاف و اتفاق بزنند و هر تنازعى كه رخ مىائ

 .واگذار نمایند

 

سُولَ :)و جاى هیچ تردیدى نیست كه آیه َ وَ أطَِیعُوا الرَّ اى است كه  جمله (أطَِیعُوا اللََّّ

به عنوان زمینه چینى براى مطلب بعدى آورده شد، و آن مطلب عبارت است از 

مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه كنند، این كه دستور دهد 

هر چند كه آیه مورد بحث در عین حال كه جنبه آن زمینه چینى را دارد، 

 .مضمونش اساس و زیربناى همه شرایع و احكام الهى است

 

 [ وجه تكرار كلمه اطیعوا در آیه شریفه] 

 

اختیارى در تشریع شرایع و یا نسخ و سخن كوتاه این كه از آنجا كه اولى الامر 

  آن



ندارند، و تنها امتیازى كه با سایرین دارند این است كه حكم خدا و رسول یعنى 

كتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خداى تعالى در آیه مورد بحث كه سخن در 

سُ )رد حكم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود ِ وَ الرَّ وهُ إلِىَ اللََّّ ، از اینجا ...(ولِ فَرُدُّ

فهمیم كه خداى تعالى یك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم یك اطاعت  مى

 :دارند، و به همین جهت بود كه فرمود

 

سُولَ وَ أوُليِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ ) َ وَ أطَِیعُوا الرَّ  (.أطَِیعُوا اللََّّ

 

وهُ إلِىَ اللََِّّ  فَإنِْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ )  سُولِ ءٍ فَرُدُّ این جمله تفریع و نتیجه  ...( وَ الرَّ

َ ) شد، چون جمله گیرى از حصرى است كه از مورد آیه استفاده مى أطَِیعُوا اللََّّ

كرد، از آن فهمیده  از آنجایى كه اطاعت خدا و رسول كردن را واجب مى ...(

 شود كه منظور اطاعت در مواد دینى است، كه متكفل رفع همه اختلافهایى مى

و نیز بر آورنده هر حاجتى است كه . است كه ممكن است در دین خدا پیدا بشود

ماند كه مردم در آن مورد به غیر  ممكن است پیش بیاید، دیگر موردى باقى نمى

شود كه شما مردم  خدا و رسول او مراجعه كنند، در نتیجه معناى كلام چنین مى

اطاعت كنید نه طاغوت را و این  باید تنها و تنها خدا و رسول و اولى الْمر را

شود، و نتیجه آن، مضمون جمله  همان حصرى است كه گفتیم از آیه استفاده مى

پس اگر در امرى تنازع كردید آن را به خدا و : فرماید مورد بحث است كه مى

 .رسول رد كنید

 

 ، خصوص احكام(ء شى)بنا بر این آیه شریفه دلالت دارد بر این كه مراد از كلمه 

دینى است، كه احدى حق ندارد در آن دخل و تصرفى بكند، مثلا حكمى را كه 

نباید انفاذ كند، انفاذ، و حكمى را كه باید حاكم بداند، نسخ كند، چون این گونه 

تصرفات در احكام دینى خاص خدا و رسول او است، و آیه شریفه مثل صریح 

ه خداى تعالى و رسول رسد كه در حكمى دینى ك است در این كه احدى را نمى

اند تصرف كند، و در این معنا هیچ فرقى بین اولى الامر و  گرامى او تشریع كرده

 .سایر مردم نیست



 

( ِ این جمله تشدید و تاكید همان حكمى است كه جمله قبل  ...(إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

ادى كه در مرحله بیان كرد، و اشاره است به این كه مخالفت این دستور از فس

شود این دستور ارتباط مستقیم با ایمان دارد،  گردد، معلوم مى ایمان باشد ناشى مى

كند از این كه شخص مخالف اگر تظاهر به صفات ایمان  و مخالفت آن كشف مى

كند، براى این است كه كفر باطنى خود را بپوشاند، و این  به خدا و رسولش مى

 .ى بر آن دلالت داردهمان نفاق است كه آیات بعد

 

یعنى بر گرداندن حكمى كه در آن تنازع دارید، به خدا  (ذلكَِ خَیْرٌ وَ أحَْسَنُ تَأوِْیلًا )

و ( اطاعت خدا و رسول و اولى الامر بهتر است)و رسول او بهتر است، و یا 

كلمه تاویل در اینجا به معناى مصلحت واقعى است، كه حكم مورد بحث از آن 

وَ ابْتِغاءَ تَأوِْیلهِِ :)شود، و ما در تفسیر آیه د، و سپس مترتب بر عمل مىگیر منشا مى

ُ وَ ما یَعْلَمُ تَ  در جلد سوم عربى این كتاب بحثى در باره معناى    ...(أوِْیلهَُ إلِاَّ اللََّّ

 .تاویل كردیم

 قرآن 44صفحه 

هُمْ آمَنُوا بِماأَ  أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ  لمَْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أنََّ

اغُوتِ وَ قَدْ أمُِرُوا أنَْ یَكْفرُُوا بِهِ وَ یُرِیدُ  یُرِیدُونَ أنَْ یَتَحاكَمُوا إلِىَ الطَّ

یْطانُ أنَْ یُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِیداً   (14) الشَّ

 

هُمْ آمَنُوا)  به معناى ( زعم)كلمه  ...(بِما أنُْزِلَ إلَِیْكَ  أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أنََّ

اعتقاد داشتن به چیزى است، اعم از این كه این اعتقاد مطابق واقع هم باشد و یا 

  نباشد، به خلاف علم كه به معناى اعتقاد مطابق با واقع است، و چون كلمه

 

بسا همین  شود كه مطابق با واقع نیست، چه در مورد اعتقادى استعمال مى( زعم)

غلط است، و  -پندار -باعث شده بعضى گمان كنند كه این كلمه به معناى ظن



خلاصه غلط بودن و عدم مطابقت با واقع در معناى این كلمه اعتبار شده است و 

 .حال آن كه اینطور نیست

 

مصدرى است به معناى طغیان مانند كلمات رهبوت و جبروت ( طاغوت)و كلمه 

، و به معناى رهبت و جبر و ملك است، چیزى كه هست و ملكوت، كه مصدرند

شود  شود كه این كلمه از باب مبالغه در معناى اسم فاعل استعمال مى بسیار مى

اغُوتُ وَ الَّذِینَ كَفَرُو)شود مثلا گفته مى و كسانى كه كفر )   (ا أوَْلیِاؤُهُمُ الطَّ

مصدر یعنى طاغوت و و اما معناى این ( هایند ورزیدند سرپرستانشان طاغوت مى

یعنى آب به خاطر فورانش و یا ( طغى الماء: )گویند طغیان معروف است، مثلا مى

كثرتش از ظرف خود تجاوز كرد، و استعمال این كلمه در مورد انسان در آغاز 

از باب مجاز بوده، ولى در اثر كثرت استعمال به حد استعمال حقیقى رسیده است، 

كه  است كه از آن طورى كه باید باشد و از آن حدى و طغیان آدمى به معناى آن

 .باید رعایت كند تجاوز نماید

 

جمله به منزله این است كه فرموده این  ...(بِما أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَ ما أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ )

یعنى كسانى كه معتقدند كه بدانچه خدا بر تو و بر )باشد بما انزل اللََّّ على رسله ، 

انهم : توانست بفرماید ، در این آیه مى(قبل از تو نازل كرده ایمان دارند رسولان

كسانى كه معتقدند به تو و پیامبران قبل از تو ایمان )آمنوا بك و بالذین من قبلك ، 

، ولى این طور نفرمود، بدین جهت كه گفتار در زمینه برگشت به كتاب خدا (دارند

شود كه مراد از امر در  ن نكته روشن مىو حكم او بود، و با در نظر داشتن ای

با این كه مامور شدند به این كه به طاغوت كفر ) (وَ قَدْ أمُِرُوا أنَْ یَكْفرُُوا بِهِ :)جمله

امرى است كه در كتب آسمانى و از طریق وحى بر انبیا یعنى رسول ( بورزند

 .نازل شده : و انبیاى قبل از آن جناب ص اسلام

 

گفتارى است شبیه به دفع دخل، یعنى پیشگیرى از سؤالى  ...(رَ أَ لَمْ تَ )و جمله

َ وَ :)است كه ممكن بود بشود و كسى بپرسد چرا خداى تعالى فرمود أطَِیعُوا اللََّّ

سُولَ   ، در(أطَِیعُوا الرَّ



تابند، و  بینى از اطاعت سر بر مى مگر نمى: جواب از این سؤال تقدیرى فرمود

برند؟ و این استفهام استفهام  صفتان مى یعنى شیطانمحاكمات خود را نزد طاغوت 

بینى كه بعضى از مردم با این كه  متاسفانه مى: خواهد بفرماید تاسف است، مى

معتقدند به آن چه بر تو نازل شده و به آن كتابهاى دیگر كه به انبیاى دیگر نازل 

شده تا در بین مردم دانند كه كتابهاى آسمانى نازل  شده ایمان دارند، و با این كه مى

 .كنند حكم كند در آنچه اختلاف مى

یْطانُ أنَْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً ) این جمله دلالت دارد بر اینكه تحاكم این  (وَ یُرِیدُ الشَّ

اش القاى شیطان و اغواى او است؟ و غرض  گونه افراد در نزد طاغوت ریشه

به ضلالتى دور از نجات، گرفتار شیطان از این القائات این است كه پیروانش 

 .شوند

 

ونَ   وَ إذِا قِیلَ لَهُمْ تَعالوَْا إلِى سُولِ رَأیَْتَ الْمُنافِقِینَ یَصُدُّ ُ وَ إلِىَ الرَّ ما أنَْزَلَ اللََّّ

 (16) عَنْكَ صُدُوداً 

 

ى كلمه تعالوا به حسب اصل لغت امرى است از ماده تعال ...(وَ إذِا قِیلَ لهَُمْ تَعالَوْا )

كه به معناى ارتفاع است و معناى آن این است كه به سوى بالا بیایید، و كلمه 

شود  متعدى مى( عن)مشتق از آن است وقتى با كلمه ( یصدون)كه فعل ( صد)

ونَ عَنْكَ صُدُوداً ) رساند، پس جمله معناى اعراض را مى از : )شود ، این مى(یَصُدُّ

سُولِ   ىإلِ)، و جمله(كنند تو به نوعى اعراض مى ُ وَ إلِىَ الرَّ به  ...(ما أنَْزَلَ اللََّّ

به ایشان گفته )منزله این است كه فرموده باشد الى حكم اللََّّ والى من یحكم به ، 

 (.كند شود بیایید به افق بلند حكم خدا و حكم كسى كه به حكم خدا حكم مى مى

 

ونَ عَنْكَ )و در جمله ت را اختصاص به مساله اعراض پیروان طاغو ...(یَصُدُّ

، با اینكه دعوت شده بودند به (كنند از تو اعراض مى: )رسول داده، و فرموده

 آمدن به سوى كتاب و



كند نه تنها به سوى رسول و این بدان جهت است كه  رسولى كه حكم به كتاب مى

و گرنه جاى تاسف نبود، و آیه شریفه لحن تاسف . اعراض كنندگان كافر نیستند

ن تاسف از عمل كسانى است كه معتقدند ایمان دارند به آن چه خدا دارد، پس ای

نازل كرده، پس اینان تجاهر به اعراض از كتاب خدا ندارند، چون كافر نیستند، 

كنند، و در عین  بلكه منافقند و به داشتن ایمان به آنچه خدا نازل كرده تظاهر مى

 .كنند حال از رسول او اعراض مى

 

شود كه فرق گذاشتن بین خدا و رسول او نفاق است، و  مىو از این جا روشن 

كند كه من تسلیم حكم خدا هستم، ولى نسبت به حكم رسول توقف  كسى كه ادعا مى

 .و تردید دارم بدون شك منافق است

 

ِ فکَ مَتْ أیَْدِیهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ یَحْلفِوُنَ بِاللََّّ إنِْ أرََدْنا یْفَ إذِا أصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ بِما قَدَّ

ُ ما فِي قلُوُبِهِمْ فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ  (14) إلِاَّ إحِْساناً وَ تَوْفِیقاً  أوُلئِكَ الَّذِینَ یَعْلمَُ اللََّّ

 (14) فسُِهِمْ قَوْلاً بَلیِغاً وَ عِظْهُمْ وَ قلُْ لَهُمْ فيِ أنَْ 

 

رد كه اعراض و انصراف دا این جمله اعلام مى ...(فَكَیْفَ إذِا أصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ ) 

از حكم خدا و رسول او و روى آوردن به حكم غیر خدا كه همان حكم طاغوت 

باشد به زودى مصیبتى را براى این اعراض گران به بار خواهد آورد، مصیبتى 

كه هیچ علتى جز این اعراضشان از حكم خدا و رسول و مراجعه كردنشان به 

 .حكام طاغوت ندارد

 

ِ ثُمَّ جاؤُكَ یَ ) كند، كه ما در  در این جمله معذرت آنان را حكایت مى ...(حْلفُِونَ بِاللََّّ

 -و خدا داناتر است -ها قصد سویى نداشتیم و معناى آن مراجعه به داورى طاغوت

این است كه وقتى حال آنان چنین حالى است چه خواهند كرد وقتى كه بر اثر این 

ه نزدت بیایند، و به خدا سوگند یاد كنند رفتارشان بلاى بدى به آنان برسد، آن گا

كه ما از بردن نزاع خود نزد طاغوتها و یا بگو مراجعه كردنمان به غیر كتاب و 



رسول هیچ منظورى جز احسان و توفیق یعنى قطع نزاع و مشاجره از بین 

 .طرفین دعوى نداشتیم

 

ُ ما فِي قلُوُبِهِمْ ) این جمله تكذیب همان عذر خواهى آنان  ...(أوُلئِكَ الَّذِینَ یَعْلمَُ اللََّّ

است، و در آن نفرموده كه چه نیتى فاسد در دل دارند، بلكه به این اكتفاء نموده كه 

و این بدان جهت بوده كه جمله بعدى كه ( داند چه در دل دارند خدا مى)

، (پس از آنان اعراض كن و نصیحتشان كن)، (فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ ) فرموده

اند و  فهماند سر این كوتاه گویى این بوده كه اگر در دلشان نیت فاسدى نداشته مى

هرگز  1 سخنشان صدق و حق بوده او باید عذرشان را بپذیرد، و رسول خدا

 .مامور نیست به این كه از سخن حق و صدق اعراض كند

 

سخنى بگو كه دلهایشان آن را درك  یعنى به ایشان (وَ قُلْ لهَُمْ فِي أنَْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلیِغاً )

  گویى كند، و بفهمند چه مى

و خلاصه با زبان دل آنان حرف بزن تا متوجه شوند، كه این رفتارشان چه 

اند، چه عذابى ناشى از خشم خداى  مفاسدى دارد، و اگر معلوم شود نفاق ورزیده

 .شود تعالى بر آنان نازل مى

 

هُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفُسَهُمْ جاؤُكَ وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِ ) ِ وَ لَوْ أنََّ لاَّ لیُِطاعَ بِإذِْنِ اللََّّ

اباً رَحِیماً  َ تَوَّ سُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ َ وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ  (13) فَاسْتَغْفَرُوا اللََّّ

 

 [ همان اطاعت از خدا است ص اطاعت از رسول اللََّّ ]

 

این جمله ردى است مطلق بر همه آن  (رَسُولٍ إلِاَّ لیُِطاعَ بِإذِْنِ اللََِّّ  وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ )

مطالبى كه قبلا از منافقین حكایت كرده بود، یعنى تحاكم بردنشان به نزد طاغوت، 

، و سوگند خوردن، و عذرخواهیشان به این كه ما ص و اعراضشان از رسول اللََّّ 



همه این مطالب هر یك به : فرماید مىمنظورى به جز احسان و توفیق نداشتیم 

وجهى مخالفت رسول كردن است، حال چه این كه توأم با عذرى كه بهانه آنان 

بشود باشد، و چه توأم با چنان عذرى نباشد براى این كه خداى تعالى كه اطاعت 

رسول كردن را واجب فرموده، قید و شرطى برایش نیاورد و اصلا رسول اللََّّ را 

 .گر براى همین كه به اذن او اطاعت شودنفرستاده م

 

مُوكَ )  فعل ماضى از ماده ( شجر)كلمه  ...(فَلا وَ رَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّ

به سكون جیم، و نیز از شجور است و شجر و شجور به معناى اختلاط ( شجر)

 شجر شجرا و شجورا معنایش این است كه فلان چیز: شود است، وقتى گفته مى

مخلوط شد، و تشاجر و مشاجره نیز از این باب است گویا وقتى دو نفر با هم 

فهمد این چه  و شنونده نمى)شود،  هایشان در هم و برهم مى كنند گفته نزاع مى

اند به این مناسبت  ، درخت را هم كه شجر نامیده(گوید گوید و آن دیگرى چه مى مى

به معناى تنگى و ( حرج)ند، و كلمه رو هاى آن در یكدیگر فرو مى بوده كه شاخه

 .مضیقه است

 

نماید كه این آیه رد بر منافقین باشد، كه خیال  و ظاهر سیاق در بدو نظر چنین مى

برند، در  كردند به پیغمبر ایمان آوردند، و در عین حال داورى را نزد طاغوت مى

ر كه آنان پس نه به پروردگارت سوگند، این طو: )شود نتیجه معناى آن چنین مى

برند، بلكه  اند نیست، ایمانى به تو ندارند، با این كه داورى نزد طاغوت مى پنداشته

 ...(.به تو ایمان ندارند تا زمانى كه تو را در بین خود حكم كنند 

 

شود، و لیكن غایت  در بدو نظر از آیه فهمیده مى: این آن معنایى است كه گفتیم

شود و همچنین جمله  ر منافقین را نیز شامل مىغی -...تا زمانى كه  -یعنى جمله

ا كَتَبْنا عَلَیْهِمْ )فرماید بعد از آن كه مى مؤید  (ما فَعَلوُهُ إلِاَّ قَلیِلٌ مِنْهُمْ ) تا جمله (وَ لوَْ أنََّ

این است كه رد دعوى ایمان، اختصاص به منافقین ندارد، بلكه غیر آنان را نیز 

منافقین هستند كه ظاهر حالشان چنین نشان  شود، چون بسیارى از غیر شامل مى

كنند به صرف این كه قرآن و احكامى كه از ناحیه خداى تعالى  دهد كه خیال مى مى



نازل شده چه معارفش و چه دستورات اخلاقى و عملیش را تصدیق كردند، ایمان 

از ناحیه پروردگارش آورده در  ص به خدا و رسول و ایمان بدانچه رسول خدا

 افتاده، و در نتیجه ایمان حقیقى دارند، در حالى كه این طور دلشان

نیست، بلكه ایمان عبارت است از این كه انسان به طور تام و كامل و به باطن و 

ظاهر تسلیم امر خدا و رسولش باشد، و چگونه ممكن است كسى مؤمن حقیقى 

به ظاهر و یا باشد، و در عین حال در برابر حكمى از احكام او تسلیم نشود، یا 

كند در باطن جانش تسلیم نباشد به ظاهر از ترس  اگر به ظاهر اظهار تسلیم مى

رسوایى اظهار تسلیم كند ولى در باطن دلش به خاطر این كه حكم نامبرده كه با 

حال و هواى او سازگار نیست منزجر باشد، با این كه خداى تعالى به رسول 

ُ نَ لتَِحْكُمَ بَیْ :)گرامیش فرموده بود ، و در آن هدف و غرض  (النَّاسِ بِما أرَاكَ اللََّّ

 .نهایى بعثت آن جناب را داورى در بین مردم معرفى كرده بود

 

پس با این حال اگر این رسول بزرگوار حكمى علیه كسى بكند، و آن كس از حكم 

آن جناب منزجر و ناراحت شود، در حقیقت از حكم خداى تعالى ناراحت شده، 

تعالى این شرافت را به آن جناب داده بود، كه بندگانش اطاعتش كنند،  چون خداى

 .و حكمش را در بین خود نافذ بدانند

 قرآن 43صفحه 

ا كَتَبْنا عَلَیْهِمْ أنَِ اقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِنْ دِیارِكُمْ ما فَعَلوُهُ إلِاَّ  و لوَْ أنََّ

مْ فَعَلوُا ما یُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَیْراً لهَُمْ وَ أشََدَّ قَلیِلٌ مِنْهُمْ وَ لوَْ أنََّهُ 

ا أجَْراً عَظِیماً  (11) تَثْبِیتاً  وَ لَهَدَیْناهُمْ صِراطاً  (14) وَ إذِاً لَْتَیْناهُمْ مِنْ لدَُنَّ

 ً  (14) مُسْتَقِیما

 

ا كَتَبْنا عَلَیْهِمْ  )َ   ( مِنْهُمْ   قلیل...) ( لَوْ أنََّ

بر آنان كه ( كردیم یعنى واجب مى)نوشتیم  شود كه اگر ما مى این مىمعناى آیه 

یكدیگر را به قتل برسانند، و از شهر و دیار خود كه با آن انس دارند خارج شوند 



دهند كلیت و استغراق را  دهند، و چون جمله انجام نمى این واجب را انجام نمى

من حقیقى و تسلیم واقعى در پنداشت حتى یك نفر هم مؤ رسانید، و شنونده مى مى

اى  برابر فرمان خداى تعالى در میان آنان وجود ندارد، براى دفع این توهم عده

شود چون حكم در  قلیل را استثنا كرد، هر چند كه حكم اصلا شامل آن عده نمى

بود، و ( بدان جهت كه مجتمع است)باره افراد نبود، بلكه در باره هیات اجتماعیه 

 .شدند این استثنا را آورد تبع هیات افراد هم داخل مىلیكن چون به 

 

شود كه مراد از قتل، قتل دسته جمعى یكدیگر است، و مراد از  از اینجا روشن مى

بیرون شدن نیز بیرون شدن و جلاى وطن كردن جمعى از میان جمعى دیگر 

اش مربوط به مجتمع است، نه این كه هر فردى خودش  است، خلاصه حكم همه

را بكشد، و یا هر فردى از خانه و زندگیش بیرون شود، هم چنان كه در آیه  خود

كه در باره بنى اسرائیل است منظور    (مْ فَاقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ بارِئِكُ   فَتُوبُوا إلِى)شریفه

 .قتل دسته جمعى است، و مقصود به خطاب جماعت است نه فرد

 

هُمْ فَعَلوُا ما یُوعَظُو) در این آیه شریفه  (نَ بِهِ لكَانَ خَیْراً لهَُمْ وَ أشََدَّ تَثْبِیتاً وَ لَوْ أنََّ

تعبیرى كه در آیه قبلى بود عوض شده، در آنجا تعبیر كتابت آمده بود، 

ا كَتَبْنا )فرمود مى ، و در این آیه همان را به عبارت یوعظون تعبیر ...(وَ لَوْ أنََّ

مبرده هر چند به صورت امر و كتابت فرموده، و این اشاره است به این احكام نا

یعنى دستور وجوبى صادر شده است لیكن اشاراتى است به چیزى كه صلاح و 

كند، پس در حقیقت مواعظ و نصایحى است كه در آن خیر  سعادتشان را تامین مى

 .و صلاح آنان منظور است

 

دند برایشان بهتر كر یعنى اگر موعظتى كه به ایشان شد عمل مى (لكَانَ خَیْراً لهَُمْ )

هاى آنان است، چه  بود، و معلوم است كه این بهترى مربوط به همه سرنوشت

شان و چه سرنوشت آخرتیشان، براى این كه خیر آخرت منفك از  سرنوشت دنیایى

یعنى عمل به این مواعظ  (وَ أشََدَّ تَثْبِیتاً )خیر دنیا نیست، بلكه آن را به دنبال دارد

  كرد براى برایمان استوارتر مى نفوس و دلهایشان را



این كه گفتار در این مقام همه پیرامون ایمان بود، در جاى دیگر نیز فرموده كه 

ُ الَّذِینَ آمَنُو)كند اند را استوار مى خداى تعالى ایمان كسانى كه ایمان آورده ا یُثَبِّتُ اللََّّ

ابِتِ   ....(بِالْقَوْلِ الثَّ

 

یعنى در این هنگام كه ایمان ثابت در دلهاشان  (نْ لَدُنَّا أجَْراً عَظِیماً وَ إذِاً لَْتَیْناهُمْ مِ )

استوار گشت، از خزانه غیب خود پاداشى عظیم به آنان خواهیم داد، و در این كه 

آید كه در  چرا نفرمود آن پاداشى چیست و آن را مبهم گذاشت، همان توجیه مى

 .از نظر خواننده گذشت (لكَانَ خَیْراً لهَُمْ ) مبهم آوردن جمله

 

راطَ الْمُسْتَقِیمَ اهْدِ )در سابق ذیل آیه (وَ لهََدَیْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً ) در جلد   (نَا الصِّ

 .اول این كتاب معناى صراط مستقیم گذشت

 

ُ عَلیَْهِمْ مِنَ ) سُولَ فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ َ وَ الرَّ بِیِّینَ وَ  وَ مَنْ یُطِعِ اللََّّ النَّ

 ً الحِِینَ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِیقا هَداءِ وَ الصَّ یقِینَ وَ الشُّ دِّ ذلكَِ الْفَضْلُ مِنَ  (13) الصِّ

ِ وَ  ِ عَلیِماً   كَفى اللََّّ  (44) بِاللََّّ

 

سُولَ )  َ وَ الرَّ در این آیه بین خدا و رسول او در این وعده حسن  (وَ مَنْ یُطِعِ اللََّّ

رموده كسى كه خدا و رسول را اطاعت كند چنین و چنان خواهد شد، جمع شده، ف

با این كه آیات قبل تنها متعرض اطاعت رسول و تسلیم شدن در برابر حكم و 

قضاى آن جناب بود و این بدان جهت است كه بین این دو آیه یعنى آیه مورد بحث 

مُوكَ :)و آیه اى تعالى به میان آمده بود آنجا كه نامى از خد ...(لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّ

ا كَتَبْنا عَلَیْهِمْ :)فرمود لذا خواست بفهماند اطاعت رسول كردن بدان  ...(وَ لَوْ أنََّ

جهت واجب شده كه خدا به آن امر فرموده، پس اطاعت واجب شده اطاعت خدا و 

َ وَ  أطَِیعُوا)رسول هر دو است، از سوى دیگر در آغاز آیات نیز گفتار با جمله اللََّّ

سُولَ   .شروع شده بود، خواست تا آخر كلام به اول آن مرتبط شود ...(أطَِیعُوا الرَّ



 

ُ عَلَیْهِمْ ) این آیه دلالت دارد بر این كه چنین كسانى  ...(فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ

ُ عَلَیْهِمْ ) ملحق به وَ :)نان نیستند، و به حكم جملههستند و از خود آ (الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ

كند، كه  خداى تعالى به صراط مستقیمى هدایتشان مى (لهََدَیْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً 

ُ عَلَیْهِمْ )صراط است، صراط مستقیمى كه در كلام مجیدش جز به  (الَّذِینَ أنَْعَمَ اللََّّ

راطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ اهْدِنَا الصِّ )این طایفه نسبت نداده، و در سوره حمد فرموده

  و سخن كوتاه این كه این طایفه كه خدا و رسول را اطاعت (الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْهِمْ 

وَ حَسُنَ :)اند، و از آنان نیستند، هم چنان كه جمله كنند ملحق به آن چهار طایفه مى

این چهار : )فرماید نیز خالى از اشاره به این معنا نیست و چون مى (أوُلئِكَ رَفِیقاً 

شود طایفه مورد بحث از آن چار  اند، و از آن فهمیده مى طایفه رفقاى آن طایفه

و اما این كه منظور از ( طایفه نیستند، بلكه جداى از آنان، ولى رفیق با آنان هستند

ُ عَلَیْهِمْ :)نعمت در جمله چیست؟ در سابق گفتیم كه منظور از آن نعمت  (أنَْعَمَ اللََّّ

 .یت استولا

 

و اما این چهار طایفه یعنى نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین چه كسانیند، باید 

چگونه انسانهایى هستند، چون این طایفه آشنایان  : توانیم بگوییم انبیا ما نمى: گفت

با وحى و آگاهان از اخبار غیبى هستند، و ما بیش از این از وضع آنان خبر 

ه باشیم، مگر از ناحیه آثارى كه از خود به جاى توانیم داشت نداریم، و نمى

 .اند گذاشته

 

و اما شهدا در سابق نیز گفته بودیم كه این كلمه در قرآن كریم به معناى گواهان 

اى به كار رفته  كلمه( د -ه -ش)در اعمال است، و در هیچ جاى قرآن كه از ماده 

افرادى است كه گواه بر  به معناى كشته در معركه جنگ نیامده، بلكه مراد از آن

اعمال مردمند، و مراد از صالحین كسانى است كه شایستگى نعمت خداى را 

 .دارند

 



و این : )دهد كلمه رفیقا تمیز است، و آیه را چنین معنا مى (وَ حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِیقاً )

اند به همین جهت  چهار طایفه از حیث رفاقت طوایف خوبى هستند، بعضى گفته

اند، مفرد آوردنش براى  آن را به صیغه جمع نیاورد، و بعضى دیگر گفته بوده كه

این بوده كه بفهماند تك تك آنان در حال رفاقت خوبند، و بنا بر این معنا، كلمه 

از شكم  -سپس شما را)   (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا :)حال خواهد بود، نظیر جمله( رفیقا)

 (.كه طفلیدكنیم، در حالى  بیرون مى -مادران

 

ِ وَ كَفى) ِ عَلیِماً   ذلكَِ الْفَضْلُ مِنَ اللََّّ در این جمله كلمه ذلك كه مخصوص اشاره  (بِاللََّّ

بر ( الف و لام)به دور است را آورده، و آن را ابتداى جمله قرار داد، و حرف 

سر خبر آورده، تا به این وسیله بر عظمت امر این فضل دلالت كند، و بفهماند كه 

ها است، و اگر آیه شریفه را با علم  ها و فضل ا این فضل، جامع تمامى فضیلتگوی

خدا ختم كرد، براى این بود كه گفتار در آیه شریفه در باره درجات ایمان بود، كه 

 .جز علم الهى هیچ راه دیگرى براى تشخیص آن نیست

هَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفرُِوا ثُ )  (46) باتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً یا أیَُّ

 

 ([در باره جهاد و جنگ] )بیان آیات 

 

كنید این آیات در مقایسه با آیات قبل به منزله ذى المقدمة  به طورى كه ملاحظه مى

تر بگویم آن آیات سخن از اطاعت خدا و رسول و اولى  ساده. نسبت به مقدمه است

اطاعت را كه صبر در مقابل جهاد در الامر داشت تا در این آیات غرض از آن 

راه خدا است بیان كند، و معلوم است كه تحریك مؤمنین بسوى جهاد جز این كه 

 .مردم مطیع خدا و رسول و اولى الامر باشند

 



هَا الَّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً ) كلمه حذر به كسره  (یا أیَُّ

 ا و سكون ذال به معناى آلت بر حذر شدن است، و آلت بر حذرح

این كلمه اسم آلت نیست : اند شدن همان اسلحه است، و چه بسا دانشمندانى كه گفته

به ( نفر: )بلكه مانند كلمه حذر به فتحه حا و ذال هر دو مصدر است، و كلمه

ین كلمه به معناى كوچ كردن به سوى هدفى است كه مورد نظر باشد، و اصل ا

معناى فزع بود، پس كوچ كردن از یك محل در حقیقت فزع از آن محل است، و 

است و ثبه ( ثبه)جمع كلمه ( ثبات)فزع به محلى است كه مورد نظر است و كلمه 

هاى متفرق است، پس ثبات به معناى جماعتى بعد از جماعت  به معناى جماعت

اصله داشته باشد، و جماعت است، به طورى كه جماعت دوم با جماعت اول ف

سوم از دوم جدا باشد، مؤید این معنا آن است كه این كلمه در مقابل كلمه جمیع 

 (.فَانْفِرُوا ثُباتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً )قرار گرفته، و فرموده

 

این جمله  ...(فَانْفِرُوا ثُباتٍ :)بر سر جمله( فا)در این آیه شریفه با آمدن حرف 

، و این تفریع و نتیجه گیرى به ...(خُذُوا حِذْرَكُمْ :)است بر جملهمتفرع شده 

معناى مصدرى ( حذر)كند، كه منظور از كلمه  ظاهرش این احتمال را تایید مى

نباشد، بلكه همان معناى آلت و سلاح باشد، و جمله كنایه باشد از این كه مؤمنین 

و در نتیجه معناى آیه چنین آمادگى تمام داشته باشند براى خروج به سوى جهاد، 

اسلحه خود را بر گیرید یعنى آماده بیرون رفتن به سوى دشمنان خود : شود مى

، و یا به طور دسته (شود به سریه سریه كه از آن تعبیر مى)شوید، یا فرقه فرقه 

 .شود به لشگر جمعى كه از آن تعبیر مى



 

شمن و نیروى او مختلف و معلوم است كه آماده شدن براى جنگ به اختلاف عده د

تردید تخییر ( یا دسته دسته بروید و یا دسته جمعى)شود، پس تردید در جمله  مى

خواهد بفرماید در كیفیت بیرون رفتن، اختیار با خود شما است، بلكه  نیست، و نمى

خواهد بفرماید اگر عدد نفرات  تردید به خاطر اختلاف وضع دشمن است، مى

به یعنى دسته دسته بروید، و اگر زیاد است دسته جمعى دشمن كم است، به طور ث

 .بروید

 

در نتیجه برگشت معناى آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن آیه بعدى كه 

ئَنَّ )فرماید مى اسلحه خود را زمین : شود كه به این مى ...(وَ إنَِّ مِنْكُمْ لمََنْ لَیُبَطِّ

نایستید، كه اگر چنین كنید نگذارید، و از تلاش و بذل جهد در امر جهاد باز 

شود،  میرد، و نشاطتان در اقامه پرچم حق مبدل به كسالت و سستى مى عزمتان مى

در نتیجه یك عده تبطوء یعنى امروز و فردا خواهند كرد، و یك عده دیگر مانع 

گذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر  گردند، و نمى حركت دیگران مى

 .نان اقدام كنندزمین از لوث وجود آ

ُ عَلَيَّ إذِْ لَمْ  ئَنَّ فَإنِْ أصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قالَ قَدْ أنَْعَمَ اللََّّ وَ إنَِّ مِنْكُمْ لمََنْ لَیُبَطِّ

 (44) أكَُنْ مَعَهُمْ شَهِیداً 

 

ئَنَّ ) لام ابتدا ( من)حرف لام در كلمه : اند بعضى گفته ...(وَ إنَِّ مِنْكُمْ لمََنْ لیَُبَطِّ

، كه در واقع مبتدا است، و (ان)اسم است براى كلمه (من)ت، براى این كه كلمه اس



در ( ان)آمده لام سوگند است، چون بر سر خبر ( یبطئن)لام دوم كه بر سر كلمه 

اى است كه با نون تاكید تشدید دار تاكید شده و مصدر  آمده، و این خبر جمله فعلیه

ل یبطئن از آن مشتق شده است، و كه مصدر باب تفعیل است، و فع( تبطئه)

همچنین مصدر باب افعال این ماده، یعنى كلمه ابطاء به معناى تاخیر در عمل 

 .است

 

كردند از میان خود  كسانى كه به هنگام جنگ و جهاد سستى و امروز و فردا مى]

 [مؤمنین بودند

 

ه در آیه روى سخن دلالت دارد بر این كه این مؤمنینى ك ...(وَ إنَِّ مِنْكُمْ (و جمله

هَا الَّذِینَ ) به ایشان است جزء همان مؤمنینى هستند كه در صدر آیه با خطاب یا أیَُّ

اند، چون ظاهر كلمه منكم همین است، هم چنان  مورد خطاب قرار گرفته ...(آمَنُوا 

، بر این معنا ...(یَكُمْ أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الَّذِینَ قِیلَ لهَُمْ كُفُّوا أیَْدِ (فرماید كه آیه بعد هم كه مى

آید كه این اشخاص كه به آنان گفته  دلالت دارد، براى این كه از ظاهر آن بر مى

هاى بعد كه از نظر  اند، و همچنین جمله شد دست بردارید، نیز از مؤمنین بوده

گذرد، همه به قرینه اتصال آیات دلالت دارند بر این كه در صدد  خواننده مى

هستند كه در بین آنان این اشخاص مبطى و امروز و فردا كن تحریك مؤمنینى 

ا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ إذِا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ هستند، توجه بفرمایید ، (فَلمََّ

بینى كه از مردم  اى را مى همین كه قتال بر آنان واجب شد، ناگهان طایفه)

ِ الَّذِینَ )،(سَنَةٌ وَ إنِْ تُصِبْهُمْ حَ )،(ترسند مى وَ ما لكَُمْ لا )،...(فَلْیُقاتِلْ فيِ سَبِیلِ اللََّّ

 ِ ِ ... تُقاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ اللََّّ  ...(.الَّذِینَ آمَنُوا یُقاتِلوُنَ فِي سَبِیلِ اللََّّ

 



هاى گذشته در این آیات چیزى كه به ظاهرش دلالت كند بر این  از همه این قرینه

اند،  اند، كه جز به زبان ایمان نیاورده و فردا كن جزء منافقین بودهكه افراد امروز 

وجود ندارد، علاوه بر این بعضى از كلماتى كه خداى تعالى از آنان حكایت كرده، 

فَإنِْ أصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ :)اند، مانند جمله دلالت دارد بر این كه فى الجمله ایمانى داشته

 ُ نا لمَِ كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ ) ، و جمله(عَليََّ  قالَ قَدْ أنَْعَمَ اللََّّ ، كه از این دو جمله  ( رَبَّ

 .اند اى به اللََّّ تعالى و به رب متعال ایمان داشته شود تا اندازه معلوم مى

اگر به شما مصیبتى برسد مثلا كشته و یا زخمى  ...(فَإنِْ أصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ )

ُ عَليََّ إذِْ لَمْ أكَُنْ مَعَهُمْ شَهِیداً قالَ قَدْ أنَْعَ )شوید گویند خداى تعالى چه رحمى  مى، (مَ اللََّّ

شدم و به  به من كرد، كه با آنان نبودم، و گرنه من نیز با آنها ناظر آن مصائب مى

 .گشتم همان مصائب مبتلا مى

 

ِ لَیَقوُلَنَّ كَأنَْ لَمْ تَ  ةٌ یا وَ لَئِنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََّّ كُنْ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُ مَوَدَّ

  (44) لَیْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفَوُزَ فَوْزاً عَظِیماً 

نْیا بِالْْخِرَةِ وَ مَنْ یُقاتِلْ  ِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّ فَلْیُقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللََّّ

ِ فَیُقْتَلْ أوَْ یَغْلبِْ فَسَوْفَ   (43) نُؤْتِیهِ أجَْراً عَظِیماً  فِي سَبِیلِ اللََّّ

 

( ِ و اگر فضلى از ناحیه خدا به شما برسد، مثلا  ...(وَ لَئِنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللََّّ

لیََقُولَنَّ كَأنَْ لَمْ تَكُنْ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَهُ )دشمن را تار و مار كرده غنیمتى به دستتان آید،

ةٌ، یا لیَْتَنِي كُنْتُ  ، مثل كسى كه خود را از شما بیگانه بداند، و مثل این (مَعَهُمْ مَوَدَّ

بودم،  كه اصلا بین او و شما مودتى نبوده، خواهد گفت اى كاش من نیز با آنان مى



كند، و  رسیدم، در این جمله حال این گونه افراد را تشبیه مى ها مى و به آن غنیمت

، و مسلمانان همه با هم یك دست فرماید با این كه مؤمن بودند سازد، مى مجسم مى

ترین روابط هست، كه همانا ایمان به خدا و  دهند، و بین آنان قوى را تشكیل مى

آیات او است، ایمانى كه تمامى روابط دیگر از قبیل پدر فرزندى، و خویشاوندى، 

دهد، با این همه اینها  و ولایت و بیعت، و مودت، و غیره را تحت الشعاع قرار مى

بینند،  اى بین خود و شما نمى طر ضعفى كه در ایمانشان هست كمترین رابطهبه خا

كنند اى كاش ما نیز با مؤمنین بودیم، و در جهاد شركت  و با چنین دیدى آرزو مى

اى كاش من با ایشان )گویند،  كردیم، عینا مانند آرزویى كه یك بیگانه دارد، مى مى

، و یكى از علائم ضعف ایمان آنان، (شدم بودم، و به رستگارى عظیمى نائل مى

كنند  پندارند، خیال مى همین است كه به دست آمدن غنیمت را امرى بسیار مهم مى

ها را به دست آورده  آن مسلمانى كه پشیزى غنیمت به دستش آمده، همه سعادت

آورد، و نیز هر مصیبتى كه به مؤمنین  است، آن را رستگارى عظیم به حساب مى

ل كشته و زخمى شدن در راه خدا، و تحمل مشقت را نقمت و عذاب برسد از قبی

ِ الَّذِینَ یَشْرُونَ ).پندارند مى  .)فَلْیُقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللََّّ

 

آمده تا مضمون آیه را تفریع بر ما قبل كند، و ( فا)در آغاز این آیه شریفه حرف 

نان را به سوى جهاد بفهماند ما بعد آن نتیجه ما قبل آن است، در ما قبل، مسلما

كرد، و كسانى كه از آن كراهت داشته براى بیرون رفتن به سوى جهاد  تحریك مى

كرد، و در این آیه مجددا مردم را براى تحریك  كردند مذمت مى امروز و فردا مى

دهد، كه همه آنها مؤمنند، و با اسلام خود و تسلیم  براى قتال در راه خدا هشدار مى



اند، هم چنان كه در  خداى تعالى آخرت را با زندگى دنیا خریده شدنشان در برابر

َ اشْتَرى:)فرماید جاى دیگر همین معنا را تذكر داده، مى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفُسَهُمْ   إنَِّ اللََّّ

 كه به -البته قتال به وجه حسن -، آن گاه به فایده قتال  (وَ أمَْوالهَُمْ، بِأنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ 

ِ :)فرماید هر حال اجرى عظیم است تصریح نموده، مى وَ مَنْ یُقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللََّّ

با این كلام خود بیان كرد كه امر رزمنده در راه خدا منتهى به یكى از دو  ...(

شود كه در راه خدا كشته  شود، یا منتهى به این مى سرانجام محمود و پسندیده مى

من خدا غلبه پیدا كند، و او به هر حال اجرى عظیم شود، و یا به این كه بر دش

خواهد داشت، و اگر شق سوم سرنوشت جنگ كه عبارت از فرار كردن كه نه 

كشتن است و نه كشته شدن را ذكر نكرد، براى این بود كه اشاره كند به این كه 

 .كند رزمنده در راه خدا فرار نمى

 

 

 


